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Abstract 

One of the important issues of the school of formalism is eminence, which 

itself has two manifestations of Abnormality and Normativeization. 

Abnormality is a deviation from the norm and standard language and 

Normativeization is the application of additional rules to the rules of the 

normal language. In the Meccan surahs of the Qur'an, due to the shortness of 

the verses, their form has special prominences that motivate the reader to 

pause and reflect on these outward beauties. One of the Surahs in which the 

subject of eminence has been abundantly and purposefully revealed is the 

surah Al-Mu'minun. The present article relying on a descriptive-analytical 

method, explores the dimensions of eminence in this surah and deals with 

two areas of abnormality and normativeization In this surah, each meaning 

is so embedded in the form of the word that it has no other form, and this 

harmony of word and meaning has a great impact on understanding the 

message contained in the context of the verses. Abnormalities and 

Normativeization in this surah have caused the words and phrases to deviate 

from their origins, and this departure from the origin has not only damaged 

the meaning of the verses but has also caused more beauty and has a great 

impact on understanding the meaning of the verses. 
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 چکيده

و  یزیاو نمهدا نجاهاا ر   یاست کهه اااا  یساز برجسته سم،یاز مباحث مهم مکتب فرمال یکی

بر زبهان   یاعمال قداعد اضاف ییو نجاااافزا اایانحراف از زبان مع یزیاست. نجااا ر یینجاااافزا

اااا  یخاص ینا یفرم آنها برجستگ ات،یبدان آ کدتاه لیقرآن، به ال یمک ینا است. اا سداه اایمع

اسهت کهه    یینها  از سهداه  یکی« مؤمجدن». سداة زاندیانگ یبرم نا ییبایز نیاانگ خدانجده اا اا ا که

بهر او     هیه اسهت. ماالهه حاضهر بها تک     انیه صهدات وافهر اا آن نما   بهه  یسهاز  مدضدع برجسهته 

ا و نجاها  یزیسهداه، اا او حهدزه نجاهاا ر    نیاا ا یساز به کشف ابعاا برجسته یلیتحل یفیتدص

 دهیه  ز یسداه نر معجا اا قالب لفظ خدا چجان جها  نینشان اااند اا ا جیاست. نتا ااختهپر ییافزا

 اتیمدجدا اا آ امیاا ااک پ ییبسزا ریلفظ و معجا تأث ینمانجگ نیندااا و ا یاست که جز آن قالب

شهدن   خهاا   نیسداه باعث عدول حروف و کلمات از اصل خدا شده و ا نیاا ا یاااا. برجستگ

 آنها شده است. شتریب ییبایلطمه نزاه، باعث ز اتیآ یمعجا هتجها ب نه

 

 های كليدی واژه

 قرآن، سداة مؤمجدن ،یینجاااافزا ،یزینجااا ر ،یساز برجسته

 

 طرح مسئله  .1

 خهدا  اااز چجهدان  نهه  عمهر  طهدل  اا شجاسهی  زبان

ایده اسهت  ازجملهه مکتهب     خدا به اا چجدی مکاتب

( Formalismکهه از مکتهب فرمالیسهم     ساختاا رایی 

 هااا   اسهت. سدسهدا، بجیهان    اوسی سرچشهمه  رفتهه   

نهدعی   شجاسی ندین، با تفکیه  زبهان از  فتهاا بهه     زبان

آیههد  معمههدای،  شههماا مههی آغههاز ر سههاختاا رایی بههه

 رایهی   نای صدات نخستین نشانه(. 165 ، ص 1386

نهای   م اا اوسیه پدیداا شد و بین سهال 1914اا سال 

ری یافههت. بههاازترین م  سههتر  بیشههت1917تهها  1915

نا و نجااانای  ویژ ی این ا ر دنی،  سستن از سجت

اابی  اشته و معیاانای متعااف پیشین بدا. نخسهتین  

 Viktor ام اا این زمیجه اا ویکتهدا شکلدفدسهکی    

Shoklovsky اا سهال   واژه استاخیز( با انتشاا کتاب
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(. 8 ، ص 1377م برااشهههت  علهههدی ماهههدم، 1914

و  ااانهد  ای می کل و فرم انمّیت ویژهنا به ش فرمالیست

براسی اثر اابی بایهد تکیهه بهر فهرم     »اعتااا ااشتجد اا 

به « فرم(. »162 ، ص 1383 شمیسا، « باشد نه محتدا

شهدا کهه بافهت و سهاختاا      مامدعه عجاصری  فته می

 صهدا  بجهابراین، اشهکال   آوانهد   اابی اا به وجهدا مهی  

 نها،  صهامت  ناانها،  نحهد،  قافیه، عروضی، وزن خیال،

 مختلف صجایع ااستان، یا شعر قرائت آنجگ نا، مصدّت

مشروط بر ایجکه  .شدند می محسدب شکل جزء بدیعی

 ناشهی  اثهر  آن بافهت  یا ساخت اا نر ی  از این اجزا

 زائهد  نبایهد  اثهر  شهکل  اا عجصری نیچ و باشجد ااشته

 اا (  بلکهه 155 ، ص 1383 باشد  شمیسها،  فائده بی

 .باشد  ااشته ای برجسته شکل اابی متن

 «سازی برجسته» فرمالیسم مکتب اا مهم مباحث از

نای اابی مهتن،   نا اا تدصیف ویژ ی فرمالیست .است

سازی و خداکاا اا به کاا برانهد. بهه    اصطلاح برجسته

اعتااا آنها اا زبان اابی، ندیسجده یا شاعر شهگرانایی  

 یهرا کهه    برای متمایزساختن زبهان خهدا بهه کهاا مهی     

افزایهد و   کاا یری آنها بر ظرافت و زیبایی مهتن مهی   به

 شهههدا ا شهههجدنده مهههیباعهههث التهههاان خدانجهههده یههه 

، و نمچجهههههین، ا.ک  44  ، ص1373صهههههفدی، 

Leech,1969:42.) 

قرآن کریم نمدنة برجستة متن اابی است که انهداع  

شهدا.   نجااا ریزی و نجاااافزایی اا آن مشهانده مهی  

 یری و مطالعة اصدل و مبانی ناد مکتب فرمالیسم  بهره

اا کشف زیبایی و پیدند میان الفاظ آیات قرآن و نظهم  

عجدان کلیهدی بهرای فههم معهانی      به –مدجدا میان آنها 

نهای   بسیاا اانگشا اسهت و تها کجهدن پهژونش     –آنها 

اازنده و نابی اا این زمیجه صهدات  رفتهه اسهت  بهه     

نهای مکهی قهرآن، بهه الیهل ماهام        طدای که اا سداه

بدان آیات، فهرم   خطاب با مشرکان مکه و به طبع کدتاه

ی اسههت و اانههگ نههای خاصهه آنههها اااای برجسههتگی

نای ظانری  خدانجده و تدقف او اا اا تأمل این زیبایی

، براسی فرم ساختاای ایهن  اساس اینانگیزاند. بر  برمی

نا از ااز  و جایگهاه بسهیاا بها یی اا تحایه       سداه

نهای   یکهی از سهداه  « مؤمجهدن »برخداااا است. سداة 

صدات وافهر   به« سازی برجسته»مکی است که مدضدع 

حاضر بهه   اا آن نمایان شده است. پژونش و ندفمجد

نههای  مجظههدا کشههف جلههده  انبههال آن اسههت کههه بههه 

شهجاختی مدجهدا اا ایهن سهداه، برخهی انهداع        زیبایی

 رایهی اا   سهازی مکتهب صهدات    نهای برجسهته   نشهانه 

ازجملههه نجاههاا ریزی صههرفی  واژ ههانی(، نحههدی   

 حاف، التفات، تادیم و تأخیر(، معجایی  مااز، کجایهه،  

ه، تضاا( و نجاااافزایی  تدازن واژ انی، تهدازن  استعاا

 و به سؤا ت زیر پاسخ اند  راهک براسیاا آوایی( 

اا کشهف   نها  ناش برجستة نظریات فرمالیسهت   .1

 معانی آیات سداه چیست؟

نا و عجاصهر نجاهاا ریزی و نجاهااافزایی     . ججبه2

 اا این سداه چیست؟

ی نای اابه  چه عجاصر و عدامل ساختاای، زیبایی. 3

 است؟  اا شکل اااه« مؤمجدن»مدجدا اا سداة 

 

 . پيشينة پژوهش2

سههازی اا قههرآن کههریم  اابههااة مدضههدع برجسههته

کجدن صدات عمدم و صدا بلاغی سداة مؤمجهدن تها   به

نایی صدات  رفته است که به برخهی از آنهها    پژونش

 شدا  اشااه می

ا نزیاح الترکیبی فی سداة المؤمجدن المبااکة »ماالة 

 صهاا  فتحهی انکهرای و    « التادیم والتأخیر أنمدنجا

ایگران، مالة کلیة التربیة الأساسهیة للعلهدم التربدیهة و    
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م(. اا این اثر، ندیسهجد ان بهه   2018الإنسانیة، حزیران 

براسی اغراض و ا یل معجایی متأثر از تادیم و تأخیر 

العلاقهات الجصهیة   »اند. ماالة  نای نحدی پرااخته ترکیب

فی ضدء الد لتین المرکزیة والهامشیة  سداة المؤمجهدن  

 علیرضا محمداضایی و ایگران، مالة اللغهة  « نمدنجا

 (. اا ایهن اثهر ندیسهجد ان بهه     1439العربیة وآاابهها،  

براسی انساام متجی سداة مؤمجهدن اا قالهب  تکهراا،    

بیههان و  انههد سههبت، ایحههاء( پرااختهههاحالههه، اشههااه، مجا

د ایمان محهدا اساسهی و مرکهزی مفهانیم ایهن      نااا می

انههد و صههفات ایگههر ازجملههه  سههداه اا تشههکیل مههی

جسههتن از کاانههای بیهههداه، پرااخههت  خشههدع، اوای

زکات، ااای فریضهة نمهاز، اا محهدا ایهن معجها قهراا       

 البجاء الجصّی فی الارآن الکریم  سهداة » یرند. اسالة  می

 خالهدی کجهزة و لطهر  فضهیلة،     « أنمدنجها  لمؤمجدنا

به براسی انساام متجهی   ان م( اا این اثر ندیسجد2018

آیههات سههداه اا قالههب اصههطلاحات  احالههه، حههاف، 

 .اند نمجشیجی، جانشیجی و ...( پرااخته

من خصائص الجظم الارآنی فی بیان صهفات  »ماالة  

یهد  أحمد فر) «المؤمجین فی سداتی المؤمجدن والمعاا 

 (. اا ایهن اثهر   1432أبدسالم، مالهة العلهدم العربیهة،    

نهای مؤمجهدن و    ندیسجده به تحلیل بلاغی، بیانی سهداه 

 نای لفظی و معجدی آنها پرااخته است  معاا  و زیبایی

 رفتهه،   ت نها و تحایاهات صهدا    اما براسهاس واکهاوی  

 سهداة  صهدات مسهتال اا   سهازی بهه   مدضدع برجسته

و بر این اسهاس   است نشده تحلیل و براسی «مؤمجدن»

آید. ندیسجده با تطبی  اصدل و  ند و بدیع به حساب می

سهعی اااا مفهانیم و    ،مبانی مکتهب فرمالیسهم بهر آن   

نای اقی  این سداة مبااکه اا اا قهالبی بهتهر و    ظرافت

 زیباتر برجسته سازا.

 

 گرایان شناسی مبانی صورت . مفهوم3

ن، یعجهی   رایها  تهرین مبهانی صهدات    اا ایجاا مههم 

کانی( و ااتباط آن  سازی، نجااا ریزی  قاعده برجسته

شهدند تها بها     زاایی و نجاااافزایی براسی می با آشجایی

پهایری اا زمیجهة    نای تأمهل  تکیه بر این اصدل، تحلیل

انساام ساختاای و تجاسب میان الفاظ و مضامین سداة 

 مبااکه مؤمجدن ااائه شدند.

 

 سازی . برجسته1-3

یعجی لغات و عبهااات غیرمجتظهره و   »زی سا برجسته

کججد  بجابراین،  غریب و برجسته اا زبان وقفه ایااا می

 قهدات  از نمچجهین،  کججهد.  تدجّه خدانجده اا جلب می

صههفدی،   «کانجههد مههی خدانجههده اا زبههان بیجههی پههیش

نهههای  سهههازی عهههدول برجسهههته» (.44  ، ص1373

 ، 1383 شمیسا، « برجستة نجری از زبان عاای است

سههازی  شههفیعی کههدکجی اا بحههث برجسههته (.162ص 

سازی بهه او  هروه مدسهیایایی و     معتاد است برجسته

 روه مدسهیایایی اا مامدعهة    او  شدا میزبانی تاسیم 

ااند که زبان اابی اا از زبان نجااا به کم   عداملی می

عهداملی چهدن    ،سازا و اا ایهن مهداا   تدازن ممتاز می

 نای آوایی اا بهه اسهت   وزن، قافیه، اایف و نمانجگی

اند. به اعتااا او،  هروه زبهانی، مامدعهة عهداملی      می 

است که به اعتباا نفس واژ ان اا نظام جملات، بیرون 

ایی آنها مدجب تمایز یا استاخیز یاز خصدصیت مدسیا

عداملی چدن استعااه،  ،شدا. او اا این مداا مینا  واژه

شمااا  شفیعی کدکجی،  آن اا برمی ءمااز، ایااز و جز

 (.10-7 ، صص 1385

شهجاس انگلیسهی، برجسهتگی     زبهان (، Leech لیچ 

افزایی  افزوان قداعهدی   زبان اا مرندن او مادلة قاعده

بر اصدل و قدانین زبان معیاا( و فرانجااای   ریهز از  
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اانههد و  اصههدل و قههدانین حههاکم بههر زبههان معیههاا( مههی

سهمت واژ هانی، نحهدی،    نجااا ریزی اا به نشهت ق 

آوایی، ندشتاای، معجایی،  دیشی، سبکی، اازمهانی یها   

. (Leech, 1969: 42-52کجد    رایی تاسیم می باستان

شدا از میان اقسام ماکدا، بهه   اا این مااله، کدشش می

 نحهدی،  واژ هانی،  نجاهاا ریزی  الیل ناهش برجسهتة  

آوایهی( اا   و واژ هانی  نجاهااافزایی  تهدازن   و معجایی

 شدا.  پرااخته رااز  معانی متدن اابی، به آنهاپ

 

 كاهی( هنجارگریزی )قاعده  .2-3

 عهدول  و نجاهاا  از انحراف ندعی به نجااا ریزی»

 زبان با معانی نمانجگی و مطابات عدم و معیاا زبان از

 (.44  ، ص1373صههههفدی،   «اسههههت متعههههااف

ااحایاههت، ندیسههجده اا نجاههاا ریزی بهها شکسههتن   

نای زبان استدای و معیاای به انبال آن است تها   قالب

به اقتضای معانی و بافت کلام، صداتی ند خل  کجهد و  

با نگانی ابتکاای به خل  آفریجش اابی اسهت بزنهد و   

ایههن ناطههة آغههاز پیدنههد اایههب بهها کلمههات و معههانی   

حاصهل آن خله    ساخت کلام است  پیدندی کهه   ژاف

آثاای بدیع و جالب تدجه خدانجد ان اسهت و از ایهن   

انگاا است که کاا پژونشگر بهرای کهاو  اا مهتن    

 یهری و ااک   شدا و لات او اا اا بههره  اابی آغاز می

نای ناشی از تدان بالادة الفهاظ زبهان اوچجهدان     ظرافت

 کجد. می

 وجهدا  غیرمتعهااف  ساختاانای اابی نای زبان اا»

 معیههاا  خداکههاا( زبههان نجااانههای معمههد ً و ااانههد

 بهه  نجاهاا ریزی  ایهن  اسهت  ممکن. شدا نمی اعایت

 امها  باشهد   جملهه  ساختاا اا کدچکی جایی جابه سبب

. کجهد  مهی  مجتاهل  خدانجده به اا عایبی احساس و تأثیر

مجظدا از نجااا ریزی نر  دنه انحراف از زبان نجااا 

نیست  زیرا برخی از ایهن انحرافهات تجهها بهه سهاختی      

«  دنهه زیبهایی نهدااا    شدا و نیچ غیراستدای مجار می

 (.51ص   ،1373 صفدی، 

ندیسجده اا نجااا ریزی با به نم زان نظهم کهلام   

سهازی کهلام    به انبال جلب تدجه خدانجهده و برجسهته  

تحههدل اا اسههت و از شههگرانایی خههاص اا قالههب  

 بهه   یرا. نجاهاا ریزی  ها اا معجا بهره میساختاا یا تج

نجاههاا ریزی لفظههی و معجههدی  چههدن انههداع مختلفههی

 آوایهی، » شدا. اا حدزة لفظ با نجااا ریزی تاسیم می

 ، ص 1383 شمیسهها، « معجههایی و نحههدی واژ ههانی،

 حهدزة  اا و ندشتاای،  دیشی، سبکی و زمانی»(، 157

 نمهاا،  اسهتعااه،  چدن سطدحی اا نجااا ریزی با معجا

صهفدی،    «مهداجهیم  آن غیر و آمیزی حس پااااوکس،

( نجاهههاا ریزی اا Leechلهههیچ   .(76  ، ص1373

 ااند  شمیسا، شامل صجاعات وابسته به بدیع معجدی می

 (.129 ، ص 1383

 

 زدایی . ارتباط هنجارگریزی با آشنایی3-3

یکهههی ایگهههر از اصهههطلاحات « زاایهههی آشهههجایی»

نا اسهت کهه قرابهت معجهایی زیهاای بها او        فرمالیست

اصههطلاح نجاههاا ریزی و نجاههااافزایی اااا. ایههن    

اصهههطلاح اا اشکلدفسهههکی، مجتاهههد اوسهههی، بهههرای 

م مطرح کرا. اشکلدفسکی و 1917باا اا سال  نخستین

زاایهههی  کهههااکرا اابیهههات اا آشهههجایی»نمرانهههان او 

(. بههه 105 ، ص 1377 علههدی ماههدم، « جداانسههت مههی

 اعتااا او  

کااکرا اصلی نجر، ایااا تغییر شهکل اا واقعیهت   »

است  بدین معجا که ندف زبان اابی این اسهت کهه بها    

استفااه از اشکال غریب و غیرعهاای، فهرم اا برجسهته    

شجاسهی اا کهه    کجد و اانتیاه، بسیاای از مسائل زیبایی 
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عمال عهاای شهده اسهت،    امروزه به سهبب کرهرت اسهت   

 (.158 ، ص 1383 شمیسا، « کاا  یرا  اوبااه به

زاایی به انبال آن است  ندیسجده یا اایب اا آشجایی

زا ی اا از معانی کلمات و عبااات بهراااا و   که عاات

با پدشاندن معانی جدید بر معانی کهجه و مستعمل آنهها  

باعث ایااا لات اا مخاطب و تدسعة معانی لغهات و  

نای  نای زبانی شدا  زیرا این شیده یکی از ااه ستعمالا

اوا.  شهماا مهی   بسط و تدسعة اایرة معانی لغات نیز به

نرچجد استعداا اایب از نو  نجری و اسهتعداا نجهری   

آفریجهی حاصهل از ایهن     با تری برخداااا باشد، لهات 

تهرین وجهه تمهایز آن     ابتکاا اوچجدان خداند شد. مهم

اا نمین نکته نهفته است. ندیسجده با نجااا ریزی نیز 

یا اایب اا نجااا ریزی از قداعد استدای معمهدل و  

کجهد کهه ایهن     نجااا زبان اا صدات و معجا عدول می

باعث خل  ندعی انحراف از نجااانای زبهان و التهاان   

زاایهی،   شهدا. ااحایاهت اا آشهجایی    برای خدانجده می

ة بیهان یها   ندیسجده به جای مفانیم آشجا، واژ ان، شهید »

 یرا. این ترفجهد، البتهه    نای ناشجاخته اا به کاا می نشانه

کجهد و   نای معجایی اثر اا بسیاا اشداا مهی  ااک ا لت

تهر   اند که  دیی از این پیش مدضدع اا چجان جلده می

شجاسهی اا ایهن    وجدا نداشته است. ندفِ بیان زیبایی

کران فدای و مستایم معانی نیست، بلکه  حالت، اوشن

آفریجش حس تازه، ویژه و نیرومجدی اسهت کهه خهدا،    

 جهدای و تیمهدای،   « شهدا  ای مهی  آفریججدة معانی تازه

طهههدا خلاصهههه، نهههدف اا   (. بهههه12 ، ص 1396

زاایهی بههرخلاف نجاهاا ریزی، ایاهاا نههدعی     آشهجایی 

غرابت زبانی اا حیطة معانی تهازه و ناآشهجا اسهت تها     

د و بهر  وسیلة آن ندعی زیبایی احسهاس کجه   خدانجده به

 ااز  اابی متن افزواه شدا.

 

 افزایی، فراهنجاری( . هنجارافزایی )قاعده4-3

افزایهی   سهازی، قاعهده   یکی از شهگرانای برجسهته  

افزایی و نتیاة حاصل از این فرایجد،  مسئلة قاعده است.

باا از سدی اومن یاکدبسن مطرح  یعجی تدازن، نخستین

د شههده اسههت. بههه اعتاههاا اومههن یاکدبسههن، فرایجهه    

تهرین   جز تدازن اا وسهیع  افزایی چیزی نیست به قاعده»

  مفهدم که این تدازن ازطری  تکهراا کلامهی بهه اسهت    

 (. نجاهااافزایی 150 ، ص 1373 صهفدی،  « آیهد  می

 بلکه نیست  زبان قداعد از نجااا ریزی( افزایی قاعده 

 شهماا  بهه  نجاهاا  زبهان  قداعهد  بر اضافی قداعد اعمال

 قراا آن چهااچدب اا جمله واژه، وا ، تکراا اوا. می

  ، ص1383 قهاایکلائی،  عجایتی و اوحانی   یرند می

 و شههجاختی زیبههایی کااکرانههای فرانجاههاای، اا (.67

 ایهن  نرچهه . یابجهد  مهی  عیجی کاملاً نمدای اابی عجاصر

 باشهد،  بهاازتر  اابهی،  و نجرمجدانهه  عجاصهر   و کااکرانا

 ماهدم،  علهدی   شهدا  می تدانمجدتر و پدیاتر فرانجااای

افزایهی اا   ( نیز قاعهده Leech. لیچ  (84 ، ص 1377

اابراااندة صجایع لفظی و ایااا نظم معرفی کراه است 

فرانجاههاای اا بهههه   ( و129 ، ص 1373 صههفدی،  

نشت قسمت فرانجااای واژ انی، اسهتدای، آوایهی،   

خطهههی، معجهههایی،  دیشهههی، سهههبکی، اا زمهههانی    

 (.Leech, 1969: 42کجد    رایی( تاسیم می  باستان

سازی لفظی  نای برجسته ترین صدات اا ااامه، مهم

 شدند. براسی می« مؤمجدن»و معجدی اا سداة 

 

 . بحث4

اا ایههن بخههش، مصههاای  نجاههاا ریزی، شههامل   

نههای صههرفی  واژ ههانی(، نحههدی، معجههایی و     ججبههه

نای تهدازن واژ هانی و آوایهی     نجاااافزایی شامل ججبه

 شدند. براسی می
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 گریزی صرفی )واژگانی(. هنجار1-4

 واژه ساخت که است زبان استدا از بخشی صرف،

صرف به او ندع اشتااقی و تصهریفی  . کجد می تحلیل اا

 . شدا تاسیم می

 تدجهه  سهاخت  از بخهش  آن به اشتااقی صرف اا»

 اااا آن تعل  نحدی ناش از فااغ نا واژه به که شدا می

 اسهت بهه   کلمه آن، ازطری  که است ساختی ااواقع و

 پرااختهه  واژه از بخشهی  به تصریفی صرف اا .آید می

اا . اااا سروکاا آن نحدی ناش با مستایماً که شدا می

 ساخت تغییرات مامدعه شدا می کدشش قسمت، این

 «شههدا مطالعههه جملههه، اا آن ناههش سههبب بههه واژه

 (.213  ، ص1386 مداسی، 

 انی اوقات خال  متن اابهی از قداعهد حهاکم بهر     

نایی اا اا متن بهه   کجد و ساخت صرف زبان تخطی می

برا که بر حسب این قداعد، تأییدشدنی نیسهت   کاا می

بهدان،    ( و به الیل برجسته466 ، ص 1391 صفدی، 

سبب برانگیختگهی اقهت مخاطهب و تهلا  او بهرای      

شدا. اا سداة  کشف ااز نهفته اا این شیدة کاابرا می

 نا وجدا اااا.  سازی نایی از این برجسته مؤمجدن، نمدنه

نههای نجاههاا ریزی صههرفی اا سههداة    از نمدنههه

مؤمجدن، ابدال و ااغام برخی حروف فعل است کهه بها   

ندف الاای معانی خاصی صدات  رفته اسهت. نمدنهة   

المخر   تاء( به  اال( اا فعهل    آن، ابدال حرف قریب 

پس ااغهام او حهرف  اال( اا یکهدیگر اا     یتدَبَّرُ(، س

أفََلَمْ یدََّبَّرُوا الْاَدلَْ أَمْ جَهاءَنممْ مَها لَهمْ    ﴿این سداه  68آیة 

کهاا یری فعهل  یهدّبَّروا(     بهاست.  ﴾یَأْتِ آباَءَنممم الْأَوَّلِینَ

اا این آیه به الیل آن اسهت کهه مخاطهب اا عظمهت     

 فتاا خداوند متعال، یعجی قرآن کریم تدبر و تفکر کجد 

و آن اا ی  سخن عاای فرض نکجد  زیهرا ایهن قهرآن    

مانجدی است که از جانب او برای ندایت مرام  نص بی

فرو فرستااه شهده اسهت و مدجبهات تهأمین سهعاات      

زنهد  اا حهالی کهه     دی و اخروی آنهها اا اقهم مهی   انی

بههره   نظیهر و اازشهمجد بهی    پیشیجیان از این کتهاب بهی  

اند  بجابراین، نیازمجد تدبر عمی  اا خهدا اسهت و    بداه

برای ایجکهه نیهاز بهه ایهن تأمهل و تهدبرّ اا آیهه نمهدا         

ای ااشته باشد، اا قالب لفظ  یدّبَّروا( به جهای   برجسته

  شده است. اا این لفظ، کجاا نم قهراا   یتدبَّروا( محا

 رفتن اصدات ماهدا  اال( و  باء( و  ااء( انمیهت و  

کجهد  بهه    نیاز به این تدبر و تعم  اا بیشتر اوشهن مهی  

طدای که ایگر الفاظ متهرااف آن ازجملهه  یتفکوهروا(    

ماصهدا از طهدل   »قدات ابراز چجین معجایی اا ندااند. 

شدن  است که به سیرابتدبر، تدبر عالی طد نی مدتی 

نا و بهرانین مجاهر    قدة اندیشه ازطری  براسی استد ل

شدا و ماصدا از تدبر و مبالغهه اا آن، تهدبر قلبهی     می

شدا انسان به اقتضای آنچه عاهل آن   است که سبب می

« بدان آن اعتااا اااا، عمل کجد پایرا و به صحیح اا می

 (.  42م، ص 2006 السامروائی، 

 الْمَهدْتم  أَحَهدَنممم  جاَءَ إ ناَ حَتَّى﴿  99یة نمدنة ایگر آ

اا ایهن آیهه، بها     ایهن سهداه اسهت.    ﴾ااْج عمدن  اَبِّ قَالَ

ایجکه مخاطب مجهااا، کلمهة  ابّ( اسهت، بجهابر      وجدا

اصل قاعدة صرفی زبان خداکهاا، ضهمیر فهاعلی بایهد     

آمهد  امها    ( مهی صهدات مفهرا مهاکر، یعجهی  أْاْج هعْ      به

جمع ماکر آمده است که علت  صدات برخلاف آن، به

چجین استعمالی اا نظر هاه مخاطهب، جالهب تدجهه و     

علهت ایهن عهدول، تبیهین عظمهت      برانگیز است.  بحث

خداوند متعال اا برابر مشرکانی است که به انکهاا اوز  

پرااختجههد و بههه   اسههتاخیز و حیههات اخههروی مههی   

بههدان خههدا اعتاههاا ااسههخ ااشههتجد. اا ایجاهها  جاواانههه

ااان و نهاتدانی آنهها     ل برای ضعیف نشانخداوند متعا

آفریجی  برای باز شت به انیا، به نجااا ریزی و زیبایی
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زاه که اقیاهاً متجاسهب بها سهیا  آیهه و        جایی است به

بافت متجی آن است و بزا ی و عظمت او اا اا ضمن 

 سازا.  این شیدة کاابرا، بیشتر نمایان می

ل اا متهدن  نهایی از ایهن عهدو    طدا که نمدنه نمان

مانجهد مصهرع اوم بیتهی از     شهدا،  قدیم عربی ایده می

 ا.ک.  «داکُمْسِه حرَّمتم الجساءَ  فإن شئتِ»شاعر عرجی  

، ص 18عاشهدا،       ابهن 715م، ص 2009زمخشهری،  

(، اا ایهههن جملهههه، 238، ص 6  الشهههجایطی،   123

باوجدا ایجکه مسترجی ضهمیر  کِ( بهداه اسهت، شهاعر     

ا  نسهبت بهه ایهن     شدت علاقهه برای تبیین جایگاه و 

زن، است به او ندع نجااا ریزی زاه است  نخسهت،  

کاابرا ضمیر جمع به جای مفرا. اوم، تغلیب ماکر بر 

ای شهایع اا زبهان عربهی اسهت و اا      مؤنث که پدیهده 

 33آیة    مانجدشدا نایی از آن ایده می قرآن کریم نمدنه

 الهرججْسَ  عَهجْکُمم  اْنِبَلِیمه  اللَّههم  یمر یدم إ نَّمَا﴿سداة احزاب  

که اا ایجاا بجا بهر تفسهیر    ﴾تطَْه یراً وَیمطَهِّرَکُمْ الْبَیْتِ أَنْلَ

برخی، مدضدع تطهیر شامل تمام زنان پیامبر و خاندااة 

شدا  اما بجا بر اصل تغلیب، بهه جهای ضهمیر     ایشان می

شهدا و   نمهه  آمده اسهت تها شهامل    (کم   نمنَّ( ضمیر

تههرجیح جههجس مؤنههث بههر مههاکر پههیش نیایههد  ا.ک.  

( و این یه  اصهل اا زبهان    238، ص 6الشجایطی،   

أ    »مانجههد ایههن عبههاات  شههدا عربههی محسههدب مههی

فااحَمدنی یا إله محمدّ إنا أیان بهالمدت واطلهع علهی    

حایاة الأمر أااکته الحسرة علی ما فرَّط فیه من الإیمان 

اه که به مرگ یاین پیدا کرا و  آنگ «والعمل الصالح فیه

بر حایات امر واقف شد، نسهبت بهه ایمهان ناکهافی و     

نداشتن اعمال نیکد، احساس پشهیمانی کهرا و  فریهاا    

برآواا( نان! ای خدای محمد! بر من احم آوا(  ا.ک. 

 (.715م، ص 2009زمخشری، 

اا ایجاا باوجدا ایجکه مخاطب مجااا، کلمهة  إلهه(،   

رای تبیین جایگاه و عظمت خدای مفرا است،  دیجده ب

به جای  إاحَمْ( اسهتفااه  دا( محمد ص( از فعل  إاحَمم

کراه است که با بافت مدقعیتی ماام خطاب، نمانجگی 

 تام اااا.

ص  ،12    ،1372ااخدا نکهر اسهت قرطبهی     

اا  99جمع اا آیهة   صیغة کاابرا خدا، تفسیر اا (149

 جعجههیاا  یعجههی اانسههته اسههت  فعههل مفهههدم تکههراا

( نیههز اا 185، ص 13م،  1984باههاعی   .(ااجعجههی

تفسیر خدا، ضمن ابراز نظر قرطبی، مدضدع تعظیم اا 

برابر خداوند متعال اا پیش کشیده است و حتهی الیهل   

آمهدن ضهمیر نکهر کهراه و مرجهع       ایگری برای جمهع 

ضههمیر اا خطههاب بههه خداونههد تعههالی و فرشههتگان او  

 اانسته است و براساس اید اه او، عدول نجاهاای اا 

 آیه وجدا ندااا.

 

 . هنجارگریزی نحوی2-4

 کجهد،  حرکهت  زبهان  طبیعی نحد مداا بر کلام وقتی

 نمهین  ولی است  خجری مدضدع اابااة  دیجده اید اه

 جا جابه خدا طبیعی جایگاه از جمله عجاصر از یکی که

 کهراه و  تغییهر   دیجده نگاه اا عجصر آن مدقعیت شدا،

 متفهاوت  نگرشی و معجا حامل کلمات، چیدمان ندع نر

طههالبی،  اسههت  فروزنههده، محمههدی آسههیاباای و بجههی 

 (.45 ، ص 1395

 انههة  کههانی نحههدی یکههی از انههداع نشههت  قاعههده

بجدی لهیچ اسهت و ماصهدا از آن     کانی اا تاسیم قاعده

جها کهران اجهزای جملهه و      این است که اایب با جابه

از قداعهد  »ترتیب آنها، است به ترکیبی جدید بزند کهه  

 ، ص 1377 علهدی ماهدم،   « نحدی زبان فراتهر اوا 

ی و سههاز ( و بههه ایههن ترتیههب، مدجههب برجسههته  98

زاایی شدا. حهاف، تاهدیم و تهأخیر، التفهات،      آشجایی
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نهها اا زیرمامدعههة  جههایی زمههان فعههل تکههراا، جابههه

نهای   نجااا ریزی نحدی قهراا ااانهد. یکهی از جلهده    

حاف است. نمدنة آن  مؤمجدن، سداة نجااا ریزی اا

نهای انتههایی    حاف وافر ضمیر  یاء( مفعهدلی از فعهل  

مدااا به الیل حفهظ   آیات این سداه است که اا بیشتر

انساام مدسیایایی فداصهل آن صهدات  رفتهه اسهت      

 وَإ نَّ﴿( / 39و  26  ﴾کاََّبمدن  ب مَا انْصمرْنِی اَبِّ قَالَ﴿  مانجد 

 حَتَّهى ﴿ ( /52  ﴾فَاتَّاُدن  اَبُّکُمْ وَأنََا وَاحِدَةً أمَُّةً أُمَّتُکُمْ ناَِهِ

( و ... . 99  ﴾ااْج عمهدن   اَبِّ قَالَ الْمَدْتم أَحدََنممم جاَء إ ناَ

شهده   نهای فعلهی مشهخص    اا این آیات، اصل ترکیهب 

صدات  کاَّبدنی، فاتَّاُدنی، أَاج عمهدنی( بهداه اسهت.     به

علاوه بر این، حاف اا برخی مدااا آن، به الیل تدسّع 

ایهن سهداه     60آیة اا معجا صدات  رفته است  مانجد 

 اَبِّه همْ  إ لَهى  أَنَّهمهمْ  وَج لَةٌ وقَُلُدبمهممْ آتَداْ مَا یمؤتُْدنَ وَالَّاِینَ﴿

کههه مفعههدل اول فعههل  یؤتههدنَ( بههه سههبب   ﴾ااَج عمههدنَ

نداشتن آن اا جمله حهاف شهده و    عمدمیت و انمیت

کججدة کم ، مشخص نشهده اسهت تها     شخص اایافت

بدین وسیله افااة عمدم اا برساند و اا  عطا و بخشهش  

طدای که مفعدل اوم برای تمام بجد ان باز شدا  نمان 

صدات  ما(ی مدصدل مشترک آمده است کهه افهااة    به

نشهدن نهدع کمه  و     کجد و الیهل آن، تعیهین   عمدم می

ماداا آن است تا مدضدع بر بخشش انسهان بخششهگر   

 کجد.  متمرکز شدا و مؤمجان اا به بخشش بیشتر اعدت 

مداا تادیم معمدل بهر عامهل    35اا سداة مؤمجدن 

آیهه اا   118( از مامهدع  %6/29نسبت  وجدا اااا که 

انهد. اا بسهیاای از مهدااا نهدف از ایهن       تشکیل می

تادیم، علاوه بر اعایت فاصلة میان آیات، افااة معجایی 

 نمهمْ  وَالَّهاِینَ ﴿ ایهن سهداه    9ثاندی است  ازجمله، آیة 

اا ایجاا خداونهد تعهالی بهه     .﴾یمحاَفظُِدنَ صلََداَتِه مْ عَلَى

ز و مراقبههت از آن، معمههدل فعههل  الیههل انمیههت نمهها 

 یمحافظدن(، یعجی  علهی صهلداتهم( اا بهر خهدا فعهل      

مادم کراه است. نمدنة ایگر، تادیم  فی صلاتهم( بهر  

 ایهن سهداه    2عامل خهدا، یعجهی  خاشهعدن( اا آیهة     

اسهت کهه نهدف،     ﴾الَّاِینَ نممْ فِی صَهلَاتِه مْ خاَشِهعمدنَ  ﴿

تهرین   از مههم زیرا نم»بخشی به نکر نماز است.  انمیت

آید.  اکن اا اسلام است و تااک آن کافر به حساب می

حتی ا ر شههااتین اا بگدیهد و ا هر خشهدع اا ماهدم      

تهر اسهت     شد که خشدع مهم کرا، معجا این طدا می می

تهر از آن اسهت و نمهاز بهدون      اا حالی که نمهاز مههم  

خشدع برتر و ااجمجدتر از خشدع بدون نماز اسهت و  

جا  دع نداشته باشد، واجب خدا اا بهنماز زاا ا ر خش

نیاوااه است  اما اصهل نمهاز اا بهه جها آوااه اسهت،      

 السهامرائی،  « برخلاف کسی که اصلاً انل نماز نیسهت 

آلدسههی  المعههانی اوح تفسههیر( اا 132م، ص 2003

( نیز آمهده اسهت  تاهدیم جهاا و     207  ص 9 ا.ت،  

ماروا  فی صلاتهم( بر خبر  خاشهعدن( بهرای حفهظ    

شهد  الهاینَ نههم    صهله اسهت  یعجهی ا هر  فتهه مهی      فا

خاشعدن فی صلاتهم( تجاسبی کهه بها اعایهت فداصهل     

شهد، بهه نهم     برای مدافات با کلام شجدنده حاصل مهی 

خداا  زیرا فاصلة  خاشعدن( مانجد لفهظ  مؤمجهدن(    می 

اا آیة قبلی مبجی بر  واو( و  ندن( است  امها حایاتهی   

قرآن کریم نرچجد  که شکی اا آن نیست، این است که

به زیبایی مدسیایایی و حسهن تجاسهب الفهاظ انمیهت     

اعتااا به ایجکهه حفهظ فاصهله و تطهاب  بها      اما اند،  می

انتهای آیات، عاملی است که سبب شد تا ترکیب  فهی  

تجههایی کهافی    صلاتهم( بر  خاشعدن( ماهدم شهدا، بهه   

نیست  زیرا حسن نظم قهرآن اا ااجهة اول و قبهل از    

ه مجاسبات معجدی مربدط به سیا  بهر  تجاسب فداصل، ب

 راا  زیرا آن تجاسب نرچجد اا مدسیای بخشی بهه   می

 هاااا،   کجد و اا نفس انسان اثر می نظم کلام کم  می
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کهران    راا کهه اا کامهل   قبل از آن، به ناشی بر میاما 

تجهدع   (.113م، ص 2014معجا اااا  محمهد اسهماعیل،   

ری و وانههای متفههاوت فداصههل نجگههام وقههف، الپههایآ

کجهد و   شیریجی خاصی اا اا  د  شجدنده ایاهاا مهی  

تجها اا الاای معجا، اا تادیهت و تحکهیم    این فداصل نه

شهدا   ای کهه سهبب مهی    آن نیز ناهش ااانهد  بهه  دنهه    

 بیشتر سداه، این مخاطب آمااة پایر  معانی شدا. اا

انهد و   شهده  خهتم ( یهن   به معدوای و( ون  به فداصل

ماهدا  واو( و  یاء( متصل  کاا یری او حرف مدی به

به حرف  ندن(، زیبایی و انساام مدسهیایایی آیهات اا   

علاوه بر مدسیای ااخلهی حاصهل از ته لف کلمهات و     

عبااات، اوچجدان کراه است  زیرا  ندن( یه  حهرف   

غجوه است و حروف  واو( و  ندن( مها قبهل آن نیهز بهه     

بهدان،  دشهجدازی و حسهن اسهتماع آن اا      الیل مهدّی 

 اند. ر کراهبیشت

ثُهمَّ أَاسَْهلْجاَ   ﴿ایهن سهداه     46و  45نمدنة ایگر آیة 

إ لَى فرِعَْهدْنَ  * ممدسَى وَأَخَاهم نَاامونَ ب  یَاتِجَا وسَملطَْانٍ ممب ینٍ

خداونهد  . اسهت  ﴾ومَلََئِهِ فاَسْتَکْبرَُوا وَکَهانُدا قَدمْاها عهَالِینَ   

( اا بهر  ممب ینٍ  یَاتِجَا وسَملطَْانٍمتعل   ب  ،تعالی اا این آیات

( مادم کراه اسهت  اا حهالی   هِئإ لَى فرِعَْدْنَ ومََلمتعل   

آواا   بایسهت قبهل از آن مهی    که طب  قاعدة نحدی مهی 

ومَلََئِههِ   فرِعَْهدْنَ  إ لَهى أَاْسلَْجَا ممدسَى وَأَخَاهم نَاامونَ »یعجی  

 نَهاامونَ  وَأَخهَاهم  أَاْسلَْجَا ممدسَهى »یا « ممب ینٍ وسَملطَْانٍ ب  یَاتِجَا

  امها خداونهد   «ومَلََئِههِ  فرِعَْهدْنَ  ممب ین إ لَى وسَملطَْانٍ ب  یَاتِجَا

متعال از این اصل عدول کراه است تها مدضهدع انهااا    

تهر   خدا اا تدسط حضرت مدسی ع( و نامان برجسهته 

سازا و بر این مدضدع تأکید کجد که فرسهتاا ان او بها   

انهد و   رسهتااه شهده  حات و برانین اوشهجی نهزا او ف  

مدضدع اصلی نیز نمین بداه است  اما نتیاه این شهد  

که فرعدن و اطرافیانش نافرمانی کراند و حاای  باطل، 

نای آنان اا پدشاند و بر اساس ایهن،   نا و اندیشه چشم

 و نها  نشهانه »آنها  از ماصدا ( اا کهآیَاتِجَا وسَملطَْانٍ ممب ینٍ 

 ا.ک  « اسهت  شهده  اااه آنهها  بهه  کهه  اسهت  معازاتی

، ص 6  الهداویش،   376، ص 6ابدحیان الأندلسی،  

(، بهههه الیهههل 145، ص 13م،  1984  الباهههاعی، 519

مجزلت و جایگاه آنها مادم کراه اسهت و الیهل عطهف    

علاوه بر معجای تاریبهاً نمسهان    – سلطان( بر  آیات( 

برتری و جایگاه بزاگ آن معاهزات اسهت  اا    –آنها 

شهدند  زیهرا    یکدیگر عطهف نمهی   غیر این صدات، بر

عطف کلمه بر خهدا جهایز نیسهت و کلمهة  سهلطان(      

 ،م1992ا لت قطعی بر است و عصا اااا  الداویش، 

(. فرعدن و اشهرافیانش اا نیهز بهه الیهل     519، ص 6 

بدان مجزلت آنها مؤخر کراه و حتی این مدضهدع   پایین

ملاً نَهاامونَ( نیهز کها    وَأَخهَاهم  اا تادیم ترکیهب  ممدسَهى  

مشهدا است  زیرا آنها جزء اسد ن و فرستاا ان الهی 

نسههتجد  امهها ااماابههل، فرعههدن بههه الیههل سرکشههی و  

شأن اانستن خدا با خهدایان و برتهری    بیجی و نم بزاگ

نسبت به حضرت مدسی ع( و قدم خدا، اا ماابل آنان 

هممَا لَجَها  فاََالُدا أنَُؤْمِنُ لِبَشرََیْن  مِرلِْجَا وَقَدمْم﴿ایستاا و  فت  

شدن جاا و ماروا،  (. پس اا ایجاا مادم47  ﴾عَاب دمونَ

جهدیی فرعهدن و نپهایرفتن     حکایت از علهد و برتهری  

اسالت حضرت مدسی ع( اااا. بر اسهاس ایهن، نظهم    

ترکیب نحدی، ااز برجسهتگی معجهایی ایهن او آیهه اا     

عجهدان یکهی از کااکرانهای     اوچجدان کراه و آن اا بهه 

نا تحا  عیجی بخشیده اسهت. عهلاوه    اصدل فرمالیست

کاا یری ضمیر  نا( به جای  تم( حکایت از  بر این، به

تکبههر افتههاای و عایههدتی او اااا. اا سههداة مؤمجههدن، 

نای مختلفی از انداع شیدة التفات نیز وجدا اااا.  نمدنه

کران اسم بهه جهای     نای این کاابرا، جایگزین از نمدنه

ی ضههمیر نیههز اا ضههمیر اسههت. کههاابرا اسههم بههه جهها
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بجههدی التفههات قههراا اااا. ااحایاههت، ازنظههر    اسههته

تأثیر ااای، نیچ تفاوتی اا جایگزیجی اسهم ظهانر بهه    

جای ضمیر یا ضمیر به جای ضمیر وجدا نهدااا. ایهن   

انهد کهه شهخص اا     مادله اا از آن نظر التفهات اانسهته  

حالت اسم یا ضمیری که بهه جهای آن نشسهته اسهت،     

یههز اا بحههث از التفههات،  یکسههان اسههت. زاکشههی ن 

جایگزیجی اسم ظهانر بهه جهای ضهمیر اا از مصهاای       

  بههه ناههل از 314، ص 3م،  1967اانههد   التفههات مههی

-57(. اا آیهات  112 ، ص 1392مختاای و فرجی، 

به جهای    ه( این سداه باوجدا امکان کاابرا ضمیر 60

یجاً به جای ضمیر آمهده اسهت.   عاسم  ابّ(، اسم ظانر 

نهای   بخشیدن به جایگهاه انسهان   الیل آن، عظمت شاید

آیهد    کهران حاصهل مهی    مؤمجی باشد که از ایهن اضهافه  

واَلَّاِینَ نممْ ب  یَهاتِ   ،الَّاِینَ نممْ مِنْ خَشْیَة  اَبِّه مْ ممشْفِاُدنَ﴿

وَالَّهاِینَ   ،وَالَّاِینَ نممْ ب هرَبِّه مْ لهَا یمشْهر کُدنَ    ،اَبِّه مْ یمؤمِْجُدنَ

 .﴾مَا آتَداْ وقَُلُدبمهممْ وَج لَةٌ أنََّهممْ إ لَى اَبِّه مْ ااَج عمهدنَ  یمؤتُْدنَ

شیدة ایگر، التفات اا صیغة ضمیر از خطاب به غیبت، 

 أُمَّهتُکُمْ  نَهاِهِ  وَإ نَّ﴿این سداه اسهت    53و  52اا آیات 

 زمبمهراً  بَیْجَهممْ أمَرَْنممْ فَتاََطَّعمدا ،فَاتَّاُدن  اَبُّکُمْ وَأنََا وَاحِدَةً أمَُّةً

یعجی اصل  تاطَّعهدا( بها     ﴾فَر حمدنَ لدََیْه مْ ب مَا حزِْبٍ کُلُّ

بایسهت   تدجه به ضمیر مخاطب  کم( اا آیة قبهل، مهی  

   آمد. صدات  تاطَّعتُم( می به

بهه خطهاب    64نمدنة ایگر التفات از غیبت اا آیة 

 لهَا  مِجَّا کُمْإ نَّ الْیَدمَْ تَاْأَاموا لَا﴿این سداه است   65اا آیه 

خداوند اا این آیه، ضمیر  کُم( اا جانشهین   .﴾تُجْصرَُونَ

یماً مسهتا لفظ  مترفین( اا آیه قبل کراه است و آنها اا 

کجد که امروز ایگر نیچ یاوای بهرای   انااا و تهدید می

 شما نخداند بدا.
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اا  تهرین بخهش   با تدجه به ایجکه حدزة معجا، وسیع

ترین و  یراترین عهدول از نجااانها    زبان است، متجدع

پههایرا. اا نجاههاا ریزی  اا ایههن بخههش صههدات مههی

معجایی، شاعر با نظام معمهدل سهاخت واژه یها جملهه،     

نای معمهدل، مطلبهی اا    کاای ندااا  بلکه با نمان واژه

کجد که با اسم و عاات نجاهاا تفهاوت ااشهته     بیان می

(. اا 72 ، ص 1377باشهههههد  علهههههدی ماهههههدم، 

نجااا ریزی معجایی، واژ هان اا محهدا جهایگزیجی و    

محدا نمجشیجی، مطهاب  عهرف و نجاهاا عهاای زبهان      

نهای اابهی    (. آاایه285 ، ص 1383نیستجد  شمیسا، 

اا حدزة بیان و بهدیع، چهدن ماهاز، اسهتعااه، کجایهه،      

آمیزی، پااااوکس، نماا، اا حهدزة نجاهاا ریزی    حس

اا سهداة مؤمجهدن مهدااا     .دندشه  مهی  معجایی اازیهابی 

چجدی از استعمال استعااه، مااز، کجایه و تضاا وجهدا  

 اااند 

. اا ایهن  ﴾ثُمَّ جَعلَْجَاهم نطُْفَةً فِی قرََااٍ مَکِینٍ﴿  13آیة   -

از احم اسهت و بهه    استعااه( مکین قراا  ترکیب»آیه، 

اسد، آن اا بهه مکهین بهه     الیلی ایجکه آسیبی به آن نمی

« ء مدجههدا اا آن تشههبیه کههراه اسههت  معجههای شههی 

م، 1995  الشهجایطی،  501، ص 6م،  1991 الداویش، 

 (.780، ص 5 

وَلَهدَیْجاَ کِتَهاب     هاوسعوَلَا نُکلَجفم نَفْساا إ لَّا ﴿  62آیة   -

قهرآن بهه   . اا ایهن آیهه،   ﴾یَجطِْ ُ ب الحَْ ج وَنممْ لَا یمظْلَممهدنَ 

اسهت. و   عااهاسهت انسان ناط  تشبیه شده که ی  نهدع  

مجد بهدان   مبالغه اا وصف  دیابدان و برنان»الیل آن 

آن و تشبیه به زبان ی  سخجدا اا تعبیر از مکجدنات و 

م، صهص  1955 الشریف الرضی، « خفایای ااون است

153-154.) 

. اا ایهن  ﴾بَلْ قلُُدبمهممْ فِی غَمرَْةٍ مِهنْ نَهااَ  ﴿  63آیة  -
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آیه، کلمة  غمرة( اا اصل به معجای  سختی، شدت( و 

تها،   یابهن مجظهدا، به   زیاا و  هرااب آن(    آب بسیاا 

است  اما از افااة ایهن   (29  ص 5م،    1994 ،یدیالزب

و معجا عدول کراه و به معجهای  غفلهت( و   مرانهی(    

اسهت   اسهتعااه استعمال شده که ی  ندع  سر راانی( 

، ص 7الآلدسی،    642 ، ص4م،  2003 سید قطب، 

  567، ص 7م،   2010  أبدحیههههان الأندلسههههی، 567

تها،   یابن مجظدا، ب  154م، ص 1955الشریف الرضی، 

و حههرف جههر   (32-29  ص 5م،    1994 ،یدیههالزب

واشدن از  به الیل غدطه» مِن( قریجة مانعة آن است که 

اوی جهل و نااانی، برای آنها مرل زاه شهده اسهت یها    

ز باطهل شهبیه افهراای نسهتجد کهه اا      به سبب پیروی ا

م، 2010 أبدحیهان الأندلسهی،   « کججد  رااب آب شجا می

 (.567، ص 7  

اا ایهن  » .﴾تَجْکِصمدنَ أعَاَْاب کُمْ عَلَى فَکُجْتُمْ﴿  66آیة  -

از اعراض و اویگراانی و  استعااهآیه، فعل  تَجکِصمدنَ( 

  زیدن از شجیدن آیات قرآن آمده و جانشین فعل اوای

 ا.ک  أبدحیههان الأندلسههی، «  تُعر ضُههدنَ( شههده اسههت

 (.572، ص 7،  2010

فَمَههنْ ثَالَُههتْ مَدَاز یجُهههم فَأُولَئِهه َ نمههمم  ﴿  102آیههة  -

اا این آیه، کلمة  مدازین( بجا بر یکهی از  » .﴾الْممفْلحِمدنَ

 (مهدازین  نا استعااه است. نخست ایجکهه معجهی    تأویل

ااسهت بهین اعمهال    اا ایجاا ایااا تسهاوی و مدازنهة   

نا یها   نا بر بدی باشد تا بدین وسیله سجگیجی وزنة نیکی

نا مشخص شدا  آنگدنهه   نا بر نیکی سجگیجی وزنة بدی

نا( سجگیجی شهیء سهجگین و    وسیلة ترازونا  وزنه که به

شدا و تأویهل ایگهری    سبکی شیء سب  مشخص می

شدا، این اسهت   که کلام با آن از حد استعااه خاا  می

مة  مدازین( اا ایجاا اا معانی حایای خهدا بهه   که کل

شدن بها آنهها اا    کاا افته باشد  ولی اعمال قابلیت وزن

نایی نستجد که وجهدا مسهتالی    ندااا  زیرا آنها عرض

 نیه بزا هان عهدل ا   یاساس، نظهر برخه   نیبر اندااند. 

 ینها  از کفه یکیاا  ی، اوشج«وزن»است که ماصدا از 

اجحان پااا  و اطاعت  یبرا یا ترازو  به عجدان نشانه

 یبهرا  یا بهه عجهدان نشهانه    گهر  یا یا اا کفه یکیو تاا

. پهس نر هاه   قراا اااه شهدا  تیاجحان عااب و معص

شدا که  نا باشد، به این حکم می اجحان با یکی از کفه

صاحبش انل بهشهت یها اوزی یها مسهتح  پهااا  و      

(. 155م، ص 1955عاههاب اسههت  الشههریف الرضههی،  

 نهای  شهیده  از کیی ترازو با سجایدن» شایان نکر است

 اا معههانی تاسههیم و تصدیرسههازی اا قههرآن تعبیههری

 قطهب،  سهید «  اسهت  قابل ااک و حسی نایی صدات

 .(650 ،4  م،2003

 ایهن  اا .﴾تَهاْمهرُونَ  سَامرِاً ب هِ ممسْتَکْب ر ینَ﴿  67 آیة -

 مشهرکان  نهای   دیی یاوه مدضدع به تعالی خداوند آیه،

 تفسهیر  بهر  بجها  کجهد و  مهی  اشهااه  قرآن و پیامبر اابااة

و  (711 ص م،2009 زمخشهههری  برخهههی، ازجملهههه

( بهاء   حهرف  (572، ص 7م،  2010ابدحیان اندلسی  

 معجهای  متضهمن ( اسهتکباا   کلمهة  و بهداه  تعدیه برای

  .است آن از مااز یا( تکایب 

اا ایهن   .﴾تُکَلجممدن  وَلَا هایف اخْسَئُدا قَالَ﴿  108آیة   -

خداابهدان جهجمیهان و   »از  کجایهه لفهظ  اخسهئدا(   آیه، 

 اا جهجم است.  « کافران

إ نْ نِیَ إ لَّا حَیَاتُجاَ الدُّنْیَا نَممدتم وَنحَْیاَ ومََها  ﴿  37آیة   -

 .«نحیا»و « نمدت»بین فعل  تضاا .﴾نَحْنُ ب مَبْعمدثِینَ

. ﴾ومََا یَسْهتَأْخرُِونَ مَا تَسْب  ُ مِنْ أمَُّةٍ أَجَلهََا ﴿  43آیة   -

 .«یستأخرون» و «تسب » فعل بین تضاا

وَنمدَ الَّاِی یمحْی ی وَیممِیهتم وَلَههم اخْتلَِهافم    ﴿  80آیة   -

و « یمحیهی »بهین فعهل    تضهاا . ﴾اللَّیْل  وَالجَّهَاا  أَفلََا تَعْالُِدنَ

کهه نمگهی اا   « الجههاا »و « اللیهل »یا بین اسم « یممیت»
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مدسهیای ااونهی ناهش بسهزایی     ایااا لات معجدی و 

 اااند.

 

 افزایی( در سورة مؤمنون  افزایی )هنجار . قاعده4-4

اا این بخش به مدااای چهدن تهدازن واژ هانی و    

 شدا. آوایی مدجدا میان کلمات آیات پرااخته می

 

 . توازن واژگانی1-4-4

 رایان بر آن  واژه یکی از عجاصری است که صدات

نها واژه، ابزاا بیان مفانیم  نظر آکججد. به  بسیاا تأکید می

و معانی اا است شاعر یا ندیسجده نیست، بلکهه مهااة   

نها تشهکیل    اصلی کاا این او اسهت. اثهر اابهی از واژه   

نا و نظام آوایهی و معجهایی    شدا و از نمجشیجی واژه می

نها و نمهانجگی     یرا. آنجگ ااونی واژه زبان شکل می

، نظامی مدسیایایی بهه  نظام آوایی آنها اا ساختاا زبانی

استاخیز »آواا که اا این ساختاا، فضا برای  وجدا می

نها و سهاختاا شهعری     و بالجد ی و اشهد واژه « کلمات

(. 73 ، ص 1377شهدا  علهدی ماهدم،     تر می  ستراه

 اسهت  عداملی از واژ ان سطح اا تکراا»اا این میان، 

. شهدا  مهی  نها  واژه اسهتاخیز  و افزایی قاعده مدجب که

« اوا مهی  شهماا  بهه  شهعر  اا تهدازن  ایااا عامل تکراا،

(. اا 163  ، ص1392نیها،   زااعی کفایت و محسجی 

 شدند. ااامه، عجاصر تکراا اا سداة مؤمجدن براسی می

 

 . تکرار در سطح واج1-1-4-4

 اا چشهم  و  هد   کهه  سهداه  ایهن  نهای  زیبایی از

یها   «ون»ترکیهب   بها  آیه نر یافتن پایان اند، می نداز 

 ملاحظهه  کهه  اسهت  زمانی زیبایی این او . است «ین»

 پایان حرف این با سداه این آیات صد اا صد شدا می

 ایهن  با کلمات این از بر این، استفااه  علاوه. است  یافته

 انجهدة  نشهان  نحهدی،  ناهش  و وزن اعایت و اشداای

 اا شهدا  می ملاحظه است. قرآن بلاغی و نحدی اعااز

 و آنجگین حروفی شدن معجا، کامل از پس آیات، برخی

 بهاا  بر علاوه تا است شده اضافه آنها انتهای بر مدزون

ایهن   .شهدا  حفهظ  آیات بدان  وزن نم خاصیت معجایی،

کجهد  بهه    تکراا، زیبایی آنجگیجی اا اا  د  ایااا مهی 

طدای که علاوه بر التاان مخاطب، باعث پایر  بهتهر  

و خشدع آنان  آواند ان و خضدع معانی اا نفس ایمان

شدا  زیرا اا این آیهات، صهفات مؤمجهان بهه طهرز       می

ایهن مدسهیای     انهد.  باازی اا جملات کدتاه بیان شهده 

مجبعث از انسهاام فاصهله، ناهش بهزاگ و اثهر اوانهی       

ااان و تدجه به ایهن صهفات اااا  بهه     زیاای اا  د 

ای که باعث ایاهاا خشهدع و آاامهش ااونهی اا       دنه

شهدا و ناشهی از پیهروی از آن     مهی  شجدنده یا خدانجده

صفات اازشمجدی اسهت کهه ازطریه  صهدای متهداتر      

آیهد و طجیجهی مدسهیایایی ایاهاا      آنجگین حاصهل مهی  

کجد کهه بهه تهدبر اا معهانی و تفکهر اا آن تدسهط        می

کجد تا به مرتبة مؤمجی برسهد   شخص مسلمان کم  می

که متخل  به زیباترین صدات آن صهفات اسهت  زیهرا    

نا بهرای شهجیدن    شدا و  د  ا ننن ثبت میتر ا سریع

 یهرا  أبدسهالم،    ترند و بهتر اا ننن جای می آن آمااه

 (.  103 ، ص 1432

 

 در سطح واژه  . تکرار2-1-4-4

شجاسهی تکهراا اا    نهای زیبهایی   یکی ایگر از جلده

مجظدا تأکید بر  آیات این سداه، تکراا برخی کلمات به

 آیات اا خداوند جایگاه و صفات وا ی مؤمجان است.

بهاا   7 (،7و  6مؤمجهدن  غیهر از آیهات     سهداة  11 تا 2

 نهم  سهر  پشهت  باا ضمیر  نمهم( اا  9 الَّاِینَ( و  کلمة

 اعمهال  انمیهت  انجهدة  نشهان  ایهن  و کراه است تکراا



 
 

 197    نا ستیفرمال ییو نجاااافزا یزینجااا ر ةینظر براساس «مؤمجدن»اا سداة  یساز برجسته یشگرانا

 

 

 خداوند اسهت   نزا ایمان معیاای برای عجدان مؤمجان به

الَّهاِینَ نمهمْ فِهی    ، قدَْ أفَْلحََ الْممؤمِْجُدنَ﴿  فرماید می آناا که

، وَالَّهاِینَ نمهمْ عَهن  اللَّغْهد  ممعرْ ضُهدنَ      ،صلََاتِه مْ خاَشِعمدنَ

وَالَّههاِینَ نمههمْ لِفُههرُوج ه مْ ، وَالَّههاِینَ نمههمْ لِلزَّکَههاة  فَههاعلُِدنَ

إ لَّا عَلَى أَزْواَج ه مْ أَوْ ماَ ملََکَتْ أَیْمَهانُهممْ فَهإ نَّهممْ    ،حاَفظُِدنَ

 ،فَمَن  ابْتَغَى وَااَءَ نَلِ َ فَأُولئَِ َ نممم الْعَاامونَ ،ینَغَیرُْ ملَُدمِ

وَالَّاِینَ نممْ عَلَهى   ،وَالَّاِینَ نممْ لِأمََانَاتِه مْ وعََهدِْنِمْ ااَعمدنَ

الَّهاِینَ یَر ثُهدنَ    ،أُولئَِ َ نممم الْدَاا ثُدنَ، صلََداَتِه مْ یمحاَفظُِدنَ

 .﴾الْفِرْاَوسَْ نممْ فِیهَا خَالدِمونَ

نمدنه ایگر تکراا کلمة  الهاینَ( و کلمهة  ابّ( اا   

ایهن سهداه    98و  97، 94، 93و آیهات   60تا  57آیات 

 وَالَّهاِینَ  ،إ نَّ الَّاِینَ نممْ مِنْ خَشْیَة  اَبِّه مْ ممشْفِاُدنَ﴿است  

 یمشْهر کُدنَ،  لَا ب رَبِّه مْ نممْ وَالَّاِینَ مِجُدنَ،یمؤْ اَبِّه مْ ب  یاَتِ نممْ

 اَبِّه همْ  إ لَهى  أَنَّهمهمْ  وَج لَهةٌ  وقَُلُدبمهممْ آتَداْ مَا یمؤتُْدنَ وَالَّاِینَ

یمدعَهدمونَ،   مهَا  تُر یَججهی  إ مَّا اَّبِّ قُل﴿( /60-57  ﴾ااَج عمدنَ

وَقُهلْ  ﴿ (94-93  ﴾الظَّهالِمِینَ  الْاَهدمْ   فِی تَاْعَلْجِی فلََا اَبِّ

 اَبِّ ب ه َ  وأََعمهدنُ  ،اَبِّ أَعمدنُ ب  َ مِنْ نَمزَاَتِ الشَّهیاَطِین  

علهت تکهراا    آیهات،  ایهن  اا (.98-97  ﴾یحَْضرُُون  أَنْ

 الههی  احمهت  تحریه   و تضرع بر تأکید  ابّ(، ندای

زیرا اا بلاغت شایسته نیست ی  کلمه اا ی  » است 

غرضی باشد که مهتکلم  جمله تکراا شدا، مگر به الیل 

کجد  مانجد ایااا تفخیم، تخدیهف، متجبهه    آن اا قصد می

(. 815م، ص 2009 زمخشههری، « سههاختن و امرههال آن

 ایهن  اا  ابّ( شدا تکراا کلمهة  طدا که ایده می نمان

شده و مدسیای الپهایری اا   نجاااافزایی باعث آیه، او

ایااا کراه که لهات شهجیداای آن اا اوچجهدان کهراه     

 وااا ای لطمهه  آیهات  سهیا   و بافهت  بهر  تجها و نه است

 ال تکهراا  ایهن . افزاید می آیه معجای بربلکه  سازا، نمی

 ا  ایاهاا  بجهده  و خهدا  بهین  محکمهی  و ااتباط نرم اا

 شده اسهت  تکراا سداه این اا باانا کلمه این .کجد می

 شدند.   بیان خدا طرف از خدبی به مؤمجان نای ویژ ی تا

 

 سطح جمله. تکرار در 3-1-4-4

افزایی و تدازن با تکراا اا سطح جمله به   اه قاعده

تکراا اا سهطح جملهه از سهطح  هروه     »آید.  است می

تداند بهه او  دنهة تکهراا نهاقص و      اوا و می فراتر می

 ، ص 1391 صهفدی،  « بجهدی شهدا   تکراا کامل طباه

 خلََاْجهَا  ثُهمَّ ﴿این سهداه اسهت     14(. نمدنة آن آیة 453

 عظَِاماها  الْممضْهغَةَ  فخََلاَْجَا ممضْغَةً الْعلََاَةَ فخََلاَْجَا علََاَةً الجُّطْفَةَ

 اللَّههم  فَتَبَهااکََ  آخَهرَ  خَلاًْا أَنشَأنَْاهم ثُمَّ لَحْماا الْعظَِامَ فَکَسَدنَْا

 جملهة  بهاا  سهه  آیه، این اا خداوند .﴾الخَْالِاِینَ أَحْسَنُ

 نجاهااافزایی  نهدعی بهه   و بهه  بهراه  کهاا  بهه  اا  خلاجا(

 قههدات و انسههان خلاههت تهها انمیههت پرااختههه اسههت

 شهدا  متاکر اا مسئله این و اااا بیان اا ا  آفریججد ی

 و آسهان  بسهیاا  کهاای  انسان برای خداوند، خلات که

اسهت. نکتهة    جهانیهان  مطله   آفریججدة و او است سهل

ایگری که باعهث برجسهتگی ایهن آیهه شهده، کرهرت       

،  ، ظ، غ( و نمهایش  کاابرا اصدات مفخمهه  ی، ض 

آنها اا ی  کلمه است که باعث زیبایی و تأثیر الجشین 

ای که باعهث خشهدع    او چجدان آنها شده است  مسئله

نای مؤمجان اا برابهر عظمهت حه  تعهالی بهرای       قلب

ای نهاچیز آفریهده شهده     خلات انسانی است که از نطفه

 است.

این سداه است کهه اا   39و  26نمدنة ایگر، آیات 

کجهد   آن حضرت ندح از خداوند متعال ااخداست مهی 

که او اا اا برابر تکایب قدم خدیش یاای کجد و برای 

ایجکه شدت الزام اا به تصدیر بکشهد، آن اا اا او آیهه   

 ب مهَا  انْصمهرْنِی  اَبِّ قهَالَ ﴿تکراا کهراه اسهت     39و  26

 (.39  ﴾کاََّبمدن  ب مَا انْصمرْنِی اَبِّ قَالَ﴿و  (26  ﴾کاََّبمدن 
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 . توازن آوایی2-4-4

نا و طریاة بیان  آوا و آنجگ ااای عبااات و ترکیب

نا  آنها ناشی مهم و بااز اا ااک معجا و اایافت ا لت

کجد و با ایااا تجدع اا آنجگ و نغمات، اغراض  ایفا می

 و صهدتی  ا لت ،یابجد. اانشمجدان و معانی نیز تجدع می

بیهان   زیرا اانجد  می مهم اا معجا آشکااشدن اا آن تأثیر

 نداشهتن  وضدح و کجد می کم  معجا شجاخت به صحیح

 م، ص2003 الحهازمی،   شهدا  مهی  مجاهر  معجها  ابهام به

711). 

 ازطریه   کهه  اااا وجهدا  مجاسهبتی  معجا و لفظ بین

 اا شهدت  قصد وقت نر یعجی شدا  می حاصل اصدات

 و نرمهی  قصهد  نر هاه  و شدید صدای از باشیم، ااشته

 اسهتفااه  لهین  و نهرم  صهدانای  از باشیم، ااشته لطافت

چههاا سهطحی   . (711 م، ص2003الحهازمی،    کجیم می

انهد و سهاختاا آوایهی     قهرآن اا تشهکیل مهی   که مهتن  

د جه تفرا قرآن بر آنها استداا شهده اسهت، عباا   مجحصربه

 از 

. 3نا   . حرکات یا مصدّت2نا   . حروف یا صامت1

 نا یا آنجگ. . ترکیب4الفاظ یا کلمات و 

 مهمی ناش نا مصدت و نا صامت جایگاه و صدت

 نها  مصهدت  و نها  صامت ا ر. اااند معجا آشکااشدن اا

 بها  و  یرنهد  قراا نمجشیجی محدا اا خاصی تجاسب به

 اا مهمهههی عامهههل شهههدند، تکهههراا خهههاص نظمهههی

 از کهه  آیجهد  مهی  شهماا  بهه  زبهان  عجاصر ساختن برجسته

 مجظم تکراا. است( نا فرمالیست   رایان صدات نظرات

 شهدا  مهی  مدجهب  نها  مصهدت  و نا صامت نمانجگ و

 ااونی مدسیای این که آید پدید ااونی مدسیای ندعی

اااا  جای زبان( نجاااافزایی  سازی برجسته فرایجد اا

 نهدع  این ا ر ویژه به اااند  باوا بدان  رایان صدات که

 ااشهته  تجاسب مدضدع زمیجة و فضا با صدتی نمانجگی

  ، ص1377ماهدم،   علدی  افتد می مؤثر بسیاا باشد،

116). 

بههه اعتاههاا یاکدبسههن، ماصههدا از تههدازن آوایههی،   

مامدعه تکراانایی است که اا سهطح تحلیهل آوایهی    

، صهص  1 ،  1390یابجد  صهفدی،   امکان براسی می

 نا مصدت و نا صامت اابطة سداه، این اا (.184-177

 احسهاس  آنهها  آنجهگ  از کهه  حهالتی  و کهلام  معجای با

  رایهان  صهدات  نظهر  اا .اسهت  مشهدا کاملاً شدا، می

 و نهایهت  زایینجااااف باعث صامت تکراا ،(فرمالیسم 

 .شدا می جمله زیبایی

شجاسان بر این باواند که نر آوایی، این ویژ ی  زبان

اا اااا که معانی و ا لت خاصی اا الااء کجهد. عهلاوه   

شجاسی نیز برخداااا  نای خاص زیبایی بر این، از مؤلفه

باشد  بجابراین، قبل از نر چیز، آ هانی از انهداع آوانها    

نا بهه   آوانا اا بر مبجای مخر اسد.  ضروای به نظر می

 کججد  او استه تاسیم می

الههف( آوانههای ماهههدا و مهمههدس  ب( آوانههای  

 شدید و اخد.

آوانای ماهدا، آوانایی نستجد که اا اثجهای تدلیهد   

آیجهد.   آنها تاانای صدتی اا حجاره به ااتعا  اا مهی 

شهدن چاکجهای،    بدین ترتیب، نجگهام انابهاض و بسهته   

او،  شهدند  ازایهن   دیگر نزای  میتاانای صدتی به یک

تدانهد از   شدا  اما جریان ندا نجدز می چاکجای تجگ می

آن عبدا کجد. با عبدا ندا از این مارا، تاانای صهدتی  

شهدند و ویژ هی خاصهی اا     طدا مجظوم مهرتعش مهی   به

 آوانههای (.20 ، ص 1374کججههد  انههیس،  ایاههاا مههی

 ع، ظ، ض،   ، ز،  ا، ن، ا، ب،   از انهد  عبهاات  ماهدا

  ، ص1370 الهههدیجی، مشهههکدة(  ی و، ل، م، ن، غ،

47.) 

آوانای مهمهدس، آوانهایی نسهتجد کهه اا نجگهام      
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تدلید آنها تاانهای صهدتی از نهم جهدا نسهتجد و بهه       

 ، ص 1378آیجد  فرامکلین و ااامن،  ااتعا  اا نمی

(  امّا نجگام تدلید این آوانا، ندا اا حل  یها انهان   52

کجد که ندای بیرون آنهها اا بهه    ا مینایی اا ایاا لرز 

شهجدا   انهد و انسهان آن صهدا اا مهی      د  انتاال مهی 

د جه ت(. آوانهای مهمهدس عباا  21 ، ص 1374 أنیس، 

از   س، ک، ت،  ، ح، ث،  ، ی، ص،  ، ط(. آوانا 

براساس چگدنگی عبدا ندا نجگهام تلفظشهان بهه سهه     

 شدند. استه آوانای شدید، اخدت و متدسط تاسیم می

د از جتآوانای شدید  انفااای(  حروف شدید، عباا

غایهت   حروفهی کهه نجگهام ااای آن صهدت، نَفَهس از     

 ، 1377شهدا  پدافرزیهب،    شدّت و قدّت، حبس می

 یرنهد،   شدت اوی نم قراا می نا به (. وقتی لب51ص 

نها مسهدوا    شهده از شهش   اا ی  لحظه نهدای خهاا   

 ههانی بهاز   طهدا نا  نا بهه  شدا. پس از آن، وقتی لب می

شدند، ندای مسدواشده صهدای انفاهاای اا پدیهد     می

انهد، نهدا اا    آواا. صدانایی که اااای صفت شدّت می

شدا و جلدی عبدا آن  مخر  نر ی  از آنها حبس می

شدا و زمانی که او اندام نا هان از نهم جهدا     رفته می

آواا. آوانهای   شدند، ندا صدایی انفااای پدید مهی  می

انهههد از   أ، ب، ت، ا، ط، ک،  ،  (  عبههاات  شههدید 

 (.  23 ، ص 1374 أنیس، 

آوانای اخدت  سایشی(  نجگهام تلفهظ صهدانای    

شدا و تجها اا  شدّت حبس نمی ندا به ،«اخدت»اااای 

شهدا.   نجگام خرو  ندا، مارای آن صهدانا تجهگ مهی   

واسطة این تجگی مارا، ندا اا حین عبدا از مخهاا    به

کجد کهه میهزان آن بهه     اا ایااا میصدانا ندعی سایش 

کجد. آوانهای اخهدت    نسبت تجگی مارای ندا فر  می

د از   ز، ن،  ،  ، ص، ض، س، ف، ی، غ، نه، جتعباا

 (.  51 ، ص 1377ظ(  پدافرزیب، 

این آوانا آوانایی نسهتجد   آوانای متدسطه  اوان( 

اا بهر آنهها   « حهروف متدسهطه  »ججوهی اصهطلاح    که ابن

کجد و اا مطالعات آواشجاختی ندین بهه آنهها    اطلا  می

شهدا  یعجهی آوانهایی کهه نهه        فته می« آوانای اوان»

انهد. اصهدات    صفت اخدت ااانهد و نهه اااای شهدت   

« ااء»، «مهیم »، «عهین »، «نهدن »، « م»جد از  تمتدسط عباا

 (.  133م، ص 2000 طلیمات، 

ن مملهد از اصهدات ماههدا و    سداة مبااکة مؤمجهد 

مهمدس و شدید و اخدت است که این مدضدع عامل 

مؤثری اا خل  ااتباط مجسام بهین اصهدات و معهانی    

حاصل از آن اسهت. اا عجهاوین زیهر بهه ایهن مطلهب       

 شدا. پرااخته می
 

 ها . تکرار مصوّت1-2-4-4

انساام بین حرکات ی  کلمه و کلمات ما بعهد آن  

ر یا مخاطهب بهه کُجهه معهانی     شدا تا پژونشگ سبب می

متمایز اا اژفای آن کلمه پی ببهرا. اا سهداة مؤمجهدن    

نای کدتاه،  آیاتی وجدا اااند که اا آنها تکراا مصدّت

نای خاصی از زیبایی و طجین مدسیایایی اا ایااا  جلده

سازی آیات آن شده است. نمدنة  کراه و باعث برجسته

ا تدجه بهه نظهر   ُ( است که ب-آن، تکراا مصدّت کدتاه  

اوا و  شهماا مهی    رایان، ندعی نجاااافزایی بهه  صدات

بین جایگاه این مصدت و معجای به تصهدیر کشهیده اا   

کجد. تکراا حرکت ضمه اا این  بافت، تجاسب ایااا می

نهای کهاابرا اا اا    سداه یکی از پرتکرااتهرین نمدنهه  

حرکههت میههانی یهها انتهههایی حههروف کلمههات تشههکیل  

 فَمَهن ﴿ایهن سهداه اسهت      102ن آیهة  نمدنة آاند.  می

جمهع  « مهدازین » .﴾الْممفْلحِمدنَ نممم فَأُوْلئَِ َ مَدَاز یجُهم ثَالَُتْ

میزان، به معجای وسیلة سجاش وزن اسهت و اا ایجاها   

ماصدا، ترازوی ظانری انیدی نیسهت  بلکهه ماصهدا    
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ناسهت کهه    ای متجاسب با سجاش اعمهال انسهان   وسیله

یگههر اا نسههبت بههه آن  نههای ا  ههانی اعمههال انسههان 

سجاجد. اا احاایث اسلامی حکایت شده است کهه   می

نههای  امههام علههی ع( و امامههان بعههدی، نمههان میههزان  

نا اا نسبت بهه الگهدیی،    اند  یعجی اعمال انسان سجاش

سجاجد و نر اندازه به اعمهال آنهها    نمچدن علی ع( می

شههبانت بیشههتری ااشههته باشههد، ااز  بیشههتری اااا  

(. اا ایهن  278، ص 6 ،   1389ی،  اضایی اصهفهان 

آیه، اا بیان وضعیت استگااان اوز قیامت، از مصدت 

 ُ( استفااه شده است.-کدتاه  

به اقتضای مانیت حرکات زبان عربهی، ضهمّه بهه    »

شهدا و ایهن مدضهدع اا     ثال حرکت خدا متمایز مهی 

کجد  زیرا بهه   مسجدالیه، یعجی فاعل یا مبتدا بروز پیدا می

ای کهه   اوا  به  دنه آن، انتهای زبان با  مینجگام ااای 

شهدا و بهر آوای حهرف پهس از      مخر  اچاا تجگی می

 اااا. از خلال براسی کلمات مضهمدم،   خدا تأثیر می

شهدا کهه اا    معجی ثبات، تمکن و استحکام اایافت می

« آیهد  این صدات ت لف بین لفظ و معجا بهه وجهدا مهی   

 (.  56م، ص 1987 عمایرة، 

نای ضمّه، کبهر   عایدة فدناجی، یکی از ا لتبجا بر 

اا ایجاهها  (.74م، ص 1989و عظمههت اسههت  مفتههاح، 

نا و حهروف پهس    حرکت ضمه متجاسب با فعل و اسم

از خههدا اسههت و نشههان از ااز  اعمههال مؤمجههان نههزا 

خداوند اااا و استفااه از لفظ  مدازین( به جهای لفهظ   

جد ان نهزا  انجدة حسابرسی اقی  اعمال ب  اعمال( نشان

خداوند اا ترازوی عدل الهی است. نمدنهة ایگهر آیهة    

بَلْ قُلُدبمهممْ فِی غَمْرَةٍ مِّنْ ناَاَ وَلَهممْ ﴿این سداه است   63

. اا این آیه سخن ﴾أَعْمَالٌ مِن امون  نَلِ َ نممْ لهََا عَاملُِدنَ

کهرااا   از کفاا است که عملشان غیر از عمل افراا نیه  

به معجای غرقاب و آبهی اسهت کهه    « ةٍغَمرَْ»است. کلمة 

 یرا.  دیا غفلت نمة وجدا ایهن   می  تمام انسان اا فرا

، ص 8 ،  1381 مرانان اا  رفتهه اسهت  قرائتهی،    

شهدا اا ایهن آیهه، اا     طدا که مشانده می نمان .(112

ُ( -بیان میزان  مرانی افراا، از مصدت کدتهاه  هه ( و    

( ُ-  وا  نها  تمصهد  تهرین  استفااه شده است. سهجگین 

 آنهها  جایگاه به تدجه با نا مصدت این از استفااه. است

 خهدا  بهه  آنها تلفظ نجگام به لب که حالتی و جمله اا

 اا تصدیرکشهیده  بهه  معجای با و اوا می کاا به  یرا، می

  .است متجاسب آیات

  نا متجاسهب بها معجایشهان اسهت     تلفظ این مصدت

اچهاا تجگهی   ، مخر  انان چدن اا تلفظ این حرکات

شدا که متجاسب با انساام معانی کلمات اسهت  بهه    می

طدای که تعاقب حرکهات ضهمه و کسهره اا کلمهات     

انجدة وخامت حهال    قلدب(،  أعمال(،  عاملدن( نشان

 مرانان و سر راانی آنها اا  رااب  مرانهی اسهت    

نا و  بجابراین، استفااه از این حرکات، با مدضدع سختی

ا زند ی انیدی و اخهروی مرتکهب   نایی که ا بدبختی

انسهان ابتهدا اسهت     زیرا شدند، تجاسب تام اااا  آن می

زند، سپس کاا خلاف برای او عهاات   به کاا خلاف می

کجد  یعجهی اا مسهیر    شدا و او اا به خدا جاب می می

 یهرا و پهس از ااتکهاب     عمل و ااتکاب آن قهراا مهی  

 دنهه   نشدا و حال  ایهن  مرانهان ایه     جاه، اسیر آن می

نهای کشهیده اا آیهات     وجدا مصدت نمچجین،است. 

این سداه نیز مدجب آنجگ و طجین خاصهی شهده کهه    

شده اا بافهت آیهات،    این آنجگ و طجین با معجای نهفته

 اا ای شهیده  بهه  نها  مصهدت  از یه   متجاسب است. نر

 اا مهدنظر  معجهای  بها  تها  انهد  افته کاا به آیات ساختاا

اا بیههان مخالفههت و  .باشههجد نمانجههگ آیههات، سههیا 

« آ»و « ی»نای بلجد و کشیدة  تکایب قیامت از مصدت

استفااه شده است تا نهایت کفر و ش  و انکاا کافران 
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اا بیان کجد که اا این کفر و انکاا خدا، پابرجا بدانهد.  

نای کشهیده، متجاسهب بها انکهاا      استفااه از این مصدت

نههای کشههیده بههه  . تکههراا ایههن مصههدتاسههتکههافران 

ااانهد   شدا و کهافران اعهلام مهی    نجاااافزایی مجار می

نا پس   اه به اوز قیامت و اوبااه زنده شدن انسان نیچ

 از مرگ باوا ندااند.  

و « آ»نمدنههة ایگههر کههاابرا مصههدت بلجههد ماهههدا 

 فَمَهن  ﴿این سهداه اسهت     7مصدت کدتاه فتحه اا آیة 

اا ایهن آیهه    .﴾الْعَهاامونَ  نمهمم  فَأُولئَِه َ  لِه َ نَ وَااَءَ ابْتَغَى

بهاا تکهراا    7 ،باا و حرکهت فتحهه   5، «آ»مصدّت بلجد 

 که است نا مصدت ترین سب  مصدت، شده است. این

شدند. ایهن   می متمایل با  به آسانی به نا لب آن، تلفظ با

شیدة کاابرا بها بافهت معجهایی آیهه تجاسهب تهام اااا.       

کاا یری این حرف اا آیه بهه   به ااحایات، خداوند با

اند که آنها باید عفت پیشهه کججهد و    مؤمجان نشداا می

نای ظهدانر افهراا    چشم و ال خدا اا اا برابر فریبجده

صهدات از ااه   نامحرم مصدن نگاه ااانهد کهه اا ایهن    

شهدند و تااوزکهاا و  جانکهاا بهه      ااست مجحرف مهی 

، از آیجد. ااحایاهت، امتهداا صهدت  الهف(     حساب می

نشداا خداوند اابااة این مدضدع و انمیهت و تدجهه   

اااا و فتحهه   ااان مؤمجان به این مسئلة مهم پراه بر می

حرکتی است که به الیل سبکی مدجهدا اا نطه  آن و   

اتساع مخر  صدتی آن اا ماایسه بها ایگهر حرکهات،    

نیچ اشداای اا نط  آن وجدا ندااا و به نمین الیل، 

 شدند.   ااحتی ااا می ست که بهمتجاسب با الفاظی ا
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این آیهه   .﴾الْکَر یم  الْعرَْ   اَبُّ نمدَ إ لَّا إ لَهَ لَا الحَْ ُّ الْملَِ م

 اا چهدن  بیههداه اسهت    کاا از خدا برنانی برای تجزیه

  اسهت  سهتداه  وصهف  چهاا به اا تجزیه، خدا خدا این

 اوم اسهت.  عهالم  حایای فرمانروای خدا ایجکه نخست

 ایجکهه  سدم ندااا. ااه او اا باطل و است ح  او ایجکه

 عهر   مهدبر  ایجکهه  چهاام نیست و او غیر به معبدای

 حکمی نر است، حایای فرمانروای چدن است و کریم

 چههه و باشههد ایاههاا چههه برانههد  چیههزی نههر اابههااة

 از ، و حیههات چههه و باشههد مههرگ چههه بر راانههدن 

 اسهت،  حه   چدن است و  ااا امر  و نافا حکمش

 ح  ااند، می که حکمی نر و شدا می صااا او از آنچه

 محهض  حه   از غیر محض ح  از چدن است  محض

با تدجه به . ندااا ااه او اا عبث و باطل و زند نمی سر

 خهدایی  خهدا،  این با کجد تصدا کسی بدا ممکن ایجکه

 باطهل  اا او حکهم  که باشد ایگر حکمی اااای و ایگر

 وصهف  نیسهت،  معبهدای  او جز ایجکه به اا خدا سازا،

 کهه  اسهت  عبهاات  مسهتح   سبب این به معبدا و کرا

 نیسهت،  او از غیر معبدای چدن و است ابدبیت اااای

 مصهدا  تجها و - است او نم کریم عر  اب تجها پس

 نمهة  ماتمهع  کهه  عرشهی   - است او عالم این احکام

 از نمهه  عهالم،  اا جهاای  اوامهر  و احکام و است امدا

ناپایر بدان ابدبیت  برای بیان ش  .شدا می صااا آناا

طهدا   و وحدانیت خدا از چجد تشدید پشت سرنم و به

اسهتفااه شهده اسهت    « اَبُّو  إ لَّا، الحَْ ُّ، اللَّهم»متدالی اا 

(. اا ایههن آیههه، 121، ص 15 ،   1391 طباطبههایی، 

باعهث نجاهااافزایی شهده    «  م»تکراا حهرف ماههدا   

است. این حرف ازجمله حروف نرم است که قهدما آن  

نامجهد  یعجهی از  دشهة زبهان ااا      مهی « ن قهه »اا حرف 

(. عهلاوه بهر آن،   64، ص 1تها،    ججوی، بی شدا  ابن می

تهرین حروفهی اسهت کهه      ین و مبسدطتر از سب یکی 

شدا  زیرا صهدای اقیه     سداة مؤمجدن به آن متمایز می

ای بههه آیههات  و  دشههجدازی اااا و مدسههیای برجسههته
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و این تکراا متجاسب با بافهت آیهه اسهت تها      بخشد می

شدت و انمیت این مسئله اا نشان اند.  دیی تکهراا  

کجهد   فرکانس نرم مدسیایایی اا ایاهاا مهی  «  م»صامت 

که به تجاسب بافت آیه با بزا ی و عظمهت خداونهد و   

وحدانیت او تجاسب تام اااا و تجها اوست که صهاحب  

 اه مؤمجان بهه   عر  بزاگ است و تجها پجانگاه و تکیه

آید. علاوه بر ایهن، بیشهتر قاایهان بهر ایهن       حساب می

انهد کهه  م  ا ( زمهانی کهه غیهر       مدضدع اجماع کراه

شد، ا لهت بهر تفخهیم اااا و لفهظ     مسبد  به کسره با

جلالة  ا ( و برخی از مشتاات آن اا عربی فصیح بها  

آیجد تا با وحدانیت خداوند سهبحان   این  م مفخمه می

تجاسب ااشته باشد. برخی اانشمجدان علم تادید برای 

انهد.   تفخیم  م  ا ( الیل غیر صدتی اا نیز نکهر کهراه  

خهیم  م اا اسهم  ا (   تف» دید   عبدالدناب قرطبی می

تعههالی، بههه فخامههت و بزا ههی او اشههااه اااا و ایههن   

مدضدع اصل اا آن است  مگهر ایجکهه مهانعی اا کهاا     

نمدنهههة ایگهههر  (.411م، ص 2007 الحمهههد، « باشهههد

وَلَاَهدْ أَاسَْهلْجاَ   ﴿این سداه است   23نجاااافزایی اا آیة 

دمْ  اعْبمدموا اللَّهَ مَا لَکُهمْ مِهنْ إ لَهه     نُدحاا إ لَى قَدمِْهِ فاََالَ یَا قَ

حههرف ماهههدا  از مکههرا ةاسههتفاا .﴾غَیْههرُهم أَفلََهها تَتَّاُههدنَ

اا ایهن   «قاف» مهمدس انفااای و حرف« آ»انفااای 

 ازجملهه  «قهاف » .آیه، باعث نجااا ریزی شهده اسهت  

شدا  می ااا ااحتی به که است مهمدس انفااای اصدات

کججدة نهدعی کدبجهد ی،    ا، بیانبا ویژ ی صدتی خد»و 

(. 101م، ص 1998 عبههاس، « تجههدی و سههرعت اسههت

قههاف از کجههدن و »سههیجا اابههااة آن  فتههه اسههت    ابههن

شدا و این مدضهدع بهر    کشیدن اجسام شجیده می بیرون

« کجهد  جاابیت ایهن مدسهیای و برتهری آن ا لهت مهی     

( که اا نمجشیجی خدا با حرف 93تا، ص  سیجا، بی   ابن

 مخاطب اا اا بیداای و تجبیه نشداا، ندعی« آ»ماهدا 

کجد که با سیا  آیه اا زمیجهة فرمهان خداونهد     می ایااا

به حضرت ندح ع( اا اعدت به تدحید و خداپرسهتی،  

تجاسب تام اااا. علاوه بر این، تکراا مصدت بلجهد  و(  

نها نجگهام    پایر است  زیهرا لهب    ضمة طدیل( نیز تأمل

شهدند و ایهن    جلد کشیده میااای آن،  را و به سمت 

مسئله با مدضدع اعهدت بجهده بهه عبهاات پرواا هاا      

نظیری اا آیهه   تجاسب تام اااا و باعث خل  زیبایی بی

 شده است.

خدا اا این آیه از زبان حضرت ندح ع( به قدمش »

 نیسهت   خهدا  غیهر  معبهدای  شما اااا که برای بیان می

 شهما  مهدا ا و عالم امدا مدبر که ابی خدا، از غیر چدن

 غضهبش  از ترس و خیر  امید به اا او تا نیست باشد

( تتواهدن  أفهلا    فرمهدا  تفریهع  فهاء  بها  ایجکه بپرستید و

 کهه  نباشهد  ابهی  شما برای وقتی که است این معجایش

 خهدا  از نهم  بهاز  حال این با پس باشد، شما امدا مدبر

 اا او غیهر  کهه  ااایهد  نمی بیم او عااب از و ترسید نمی

عهلاوه   .(92، ص 8 ،  1381 قرائتهی،  « پرستید؟ می

بر این، تکراا حرکت ضمه و کسره، به الیهل سهجگیجی   

ااای آنها، با عظمهت اسهتدا خداونهد اا خطهاب بهه      

بخشهی بهه قهدم     حضرت ندح ع( اا بیداای و آ هانی 

خدیش و ندایت آنها اا پرستش پرواا هاا و پهروا از   

 او تجاسب تام اااا.

ایهن   27تکراا حهرف  نهدن( اا آیهة     ،نمدنة ایگر

فَأَوْحَیْجَهها إ لَیْههِ أَن  اصْههجَع  الْفلُْهه َ ب أَعْیمجِجَهها  ﴿ سهداه اسههت  

مِهنْ کُهل     هایوَوَحْی جَا فَإ ناَ جاَءَ أمَرْنَُا وفََااَ التَّجُّدام فاَسلُْ ْ ف

کهه   ﴾جْهممْزَوْجَیْن  اثْجَیْن  وَأَنلَْ َ إ لَّا مَنْ سَبَ َ علََیْهِ الْاَدلُْ مِ

 باا تکراا شده است.   14

  بهه  این حرف ازجمله حروف ماههدا اسهت کهه   »

تأثیرپایری زیاا از اصدات مااوا خدا، از بایة حروف 

شدا و یکی از پرکاابراترین اصهدات سهاکن    متمایز می
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اسهت کهه اا ایهن حالهت     «  م»اا زبان عربی بعهد از  

دت ایهن صه  چسبد.  مستایماً به حروف ما بعد خدا می

با تکراا و مخر  خدا با مفههدم آیهه اابهااة مدضهدع     

وحی به حضرت ندح ع( اابااة ساختن کشتی و حمل 

نای جفت جاندای تجاسب اااا. این حرف یکهی    دنه

نا اا  د  است و برخهی آن اا   ترین صامت از واضح

  (173 م، ص1988 عبهدالالیل،  « اند مصدّت نامیده شبه

ات است. صدای  نهدن(  زیرا اا آشکاابدان شبیه حرک

ای اااا و باعث افزایش وضدح  اا آیات شجدا برجسته

شدا  بجابراین، نیچ شکی نیسهت کهه    و طجین اا آن می

علاوه بر صدای غجة مدسیایایی مدجدا اا این حهرف،  

کجد که باعث افزایش قهدات و   ای اا ایااا می مدسیای

شهدا. غجوهه تجهها امتهداا صهدای       طدل امتداا شجیدن می

دن( با فرکانس مدسیایایی زیبای آن اسهت  الحمهد،    ن

  دید   (. علایلی اابااة آن می118م، ص 2007

اوا و  کهاا مهی   ندن بهرای تعبیهر از ااون اشهیا بهه    »

 دید  ندن بهرای تعبیهر از ااون    ااسدزی اابااة آن می

است و نر او معجا صحیح و نزای  به نم اسهت  امها   

ن اا اصل به این بر اند و این ایحاءات صدتی ند ناقص

 راا که ندن ی  صدت نیاهانی اسهت کهه بهرای      می

خیهزا و بهر    تعبیر از حزن و اندوه جانکاه ااونی بر می

اندازی که مخر  آن ندن باشد  اساس این، صدت طجین

نههای صههدتی آن اا سههداای بیجههی باشههد،    و لههرز 

اامامههدع یکههی از بهتههرین اصههدات بههرای تعبیههر از  

م، ص 1998 عبهاس،  « اسهت احساسات ااا و خشدع 

160  .) 

انجهدة انمیهت    خدبی نشان کاا یری این حرف به به

ندای پرواا هاا و بها افتن صهدای او اا خطهاب بهه      

ندح ع( است که علاوه بر صهفت ماهدابهدان خهدا،    

ازنظر آوایی، آنجگ خاصی اا ایاهااه کهراه اسهت کهه     

شهدا.   باعث جلهب تدجهه خدانجهده و پهایر  او مهی     

است، « ا »متکلمی که مرجع آن کلمة  نمچجین، ضمیر

به الیل ندن جمعی که با صدای فتحة طدیل اا ضهمیر  

 بخشیدن به کلام شده است. آید، باعث عظمت  نا( می

 72نمدنة ایگر تکراا حرف  خاء( و  ااء( اا آیهة  

 خَیْهرٌ  اَبِّه َ  فخََهراَ م  خرَْجاا تَسْأَلُهممْ أمَْ﴿این سداه است  

خدا اا این آیه بهه پیهامبران خهدا     .﴾رَّاز قِینَال خَیرُْ وَنمدَ

فرماید  اا تبلیغ این، نباید از مرام پدلی طلب کرا   می

 أمَْ﴿مرام اا باب خداستن مبلغ پدل حساسهیت ااانهد    

فرماید مرام یه  بهاا مهزا     . اا ااامه می﴾خرَْجاا تَسْأَلُهممْ

انهد  زیهرا    انجد، ولی خداونهد نمیشهه اوزی مهی    می

شهدا و مهرام آن اا    چیزی است که مصرف می« خرَْ »

بداجه مسهتمری اسهت   « خرَاَ »کججد، ولی  پرااخت می

شهدا  طباطبهایی،    که از طرف خدا برای فرا تعیین مهی 

(  بجابراین، خداونهد اا ایهن   108، ص 15 ،   1391

سعی بهر تأکیهد   « ی»باا صامت مهمدس  4آیه با تکراا 

بهه بجهد ان    بر اوی خر  و خرا  و خیر از سدی خدا

و اسههد ن خههدا اااا و از ایههن طریهه ، نجاههااافزایی 

کهاا یری ایهن    کجد تا انمیت مسئله اا باز د کجد. به می

انی خداونهد   انجدة تأکید بر انمیت از  حروف نشان

و مبالغه اا آن است  به طهدای کهه تجهها ااز  اصهلی     

تکهراای  ازجملهه اصهدات   « ااء»انسان خداوند اسهت.  

صفت برتری است و از آن جمله اسهت  و تکراا  شدید

( و این صفت 435، ص 4م،  1988 سیبدیه، «. مکروا»

از تکراا برخهداا زبهان بها    « ااء»کججدة  تکراای برجسته

آیهد و ازجملهه     فهتن پدیهد مهی    چانه به نجگام سهخن 

وضدح شجیداای با یی اااا و تکهراا  اصداتی است که 

آن ناهش  آن اا آیات اا تعمیم معجای ماصدا و بسهط  

(. اا ایهن آیهه تأکیهد بهر     32م، ص 2003اااا  صالح، 

خرا  شده و صهدت تکهراای  ااء( بهرای انسهاام بها      
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واسطة صهفت تکهراای خهدا،     معجی  خرا ( آمده و به

این مدضدع برجسته شده اسهت   هدیی ایهن زنایهرة     

پیدسته، نجگهام ااای صهدت، تهلا  مضهاعفی اا      نم به

 دشهة زبهان نجگهام     بستگی و  شدا ی نم نجگام از به

نجگههام ااا اا بههر اااا.  پیدنههد متههدالی آن بهها لرههه بههه  

طدای که از تکراا این صدت، ایااعی مجسهام و   نمان

شدا که الیل  انتاا ت سریع نرمی بین کلمات ایااا می

ای کهه قهاای    آن او  ااای این صدت اسهت  مسهئله  

شدا   مجد می نجگام تلاوت چجدبااة این جزء از آن بهره

ون ایجکه این تکراا سجگین جلده کجد یا اا آن اچاا بد

لغز  زبانی شدا و صهدای  ااء( یه  صهدای مفخوهم     

 است.  

 

  . نتيجه5

 تکههراا  نجاههااافزایی از فراوانههی نههای نمدنههه -1

 صرفی، آوایی،  نجااا ریزی و( نا مصدت و نا صامت

 بهه  اااا  وجهدا  سهداه  این آیات اا( معجایی و نحدی

 باعهث  نجاهاا ریزی  و نجاهااافزایی  ایهن  کهه  طدای

 و شهده  خهدا  اصل از نا واژه و کلمات حروف، عدول

 لطمهه  آیهات  معجهای  بهه  تجها نه اصل از شدن خاا  این

 .اسهت  شده نیز آیات بیشتر زیبایی باعث نساخته، وااا

 تدجهه  بها  سهداه،  این اا تأخیر و تادیم تکراا، حاف،

  رفتهه صهدات   آیات مدنظر معجای و حال ماتضای به

 .  است

 آوایهی  و بیهانی  سهدیة  میهان  اا سداة مؤمجدن، -2

 نجهری  چههرة  سهاختاا  و اااا وجدا تجگاتجگ ای اابطه

 سهدیة  بها  بیانی چهرة ااآمیختگی پایة بر قرآن جملات

 نهدع  بها  متجاسهب  حهروف،  .اسهت  آن آنجگین و آوایی

 اا خاصهی  معهانی  اسد، می  د  به آنها از که صدایی

 مهمهدس،  ماههدا،  اصدات بین نمانجگی. کججد می الاا

 معهانی  و مفانیم با نا مصدت و متدسط اخدت، شدید،

کههه  شههدا مههی ایههده وضههدح بههه ایههن سههداه آیههات اا

 ایهن  اا اسهت.  اصهدات  این با معجا تجاسب انجدة نشان

 و شهدید  صهدت  از باشهد،  شهدت  قصهدِ  نر اه سداه،

 و نهرم  صهدت  از باشهد،  لطافهت  و نرمهی  قصدِ نر اه

 .  شده است استفااه الجشین

کااافتههه اا  نههای بههه  انتخههاب کلمههات و واژه  -3

نای این سداه کهاملاً حسهاب شهده     جملات و عباات

شهدا    است و نظم خاصی اا آیات این سداه ایده می

ای اا از جای خهدا برااشهته و    ای که ا ر کلمه به  دنه

خداسته شدا کلمة ایگری جایگزین آن شدا کهه تمهام   

اصلی اا ایفا کجد، یافت نخداند شهد    نای کلمة ویژ ی

ای اناهام شهده    نای قرآنهی بهه  دنهه    زیرا  زیجش واژه

است که تجاسب میان آوای حهروف و کلمهات وجهدا    

 انهد.  اااا و نمه اا جهای مجاسهب خهدا قهراا  رفتهه     

ویژ ی اصدات و الفاظ به انتخاب ااست و اقی  آنهها  

مجاسهب  با تدجه به معجا و نیهز قراا هرفتن اا جایگهاه    

نای قبهل و   خدیش اا جملات و نمانجگی آنها با واژه

 بعد از خدا بداه است.
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